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 «بیان آزاد»ی ی توضیحی دربارهگزارهچند 

 

 سندگانینو کانونی هانامهژهیو و رهایتصو ها،متن انتشار به داستیپ زیرعنوانش از که همانطور «بیان آزاد»

 .دارد اختصاصی مجازی فضا در رانیا

 هک است «داستان عصر»ی ادب نشستی برگزار گزارش ؛دیدار رو شیپ که نیهم ،«بیان آزاد» سومی شماره

 .شد میتقد کیوان باژن به و برگزار «سندهینو سه زندان حکم به اعتراض در»

ی یکی از اعضا در خانه آبان 42را کمیسیون فرهنگی کانون نویسندگان ایران روز « عصر داستان»نشست ادبی 

 برگزار کرد.

هرچه بیشتر آن را برای  ات کانون است. با آن همکاری کنید؛ی کمیسیون انتشاری تازهتجربه «بیان آزاد»

های اجتماعی به اشتراک بگذارید. همچنین نقد و نظرهایتان ها و شبکهها و کانالدیگران بفرستید و در گروه

 .را برایمان ارسال کنید

 

 

 

 کمیسیون انتشارات کانون نویسندگان ایران

 8331 دی                                                                                      
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 «داستانعصرِ »اجمالی از برگزاری نشست گزارش 

 

 در اعتراض»شعر و داستان نقد داستان،  از سلسله جلسات عصر یگرید ینشست ادب 8331آبان  42 خیتار در

 نیومس نیبرگزار شد. ا رانیا سندگانیکانون نو یفرهنگ ونیسیبا تلاش کم «سندهیبه حکم زندان سه نو

زندان  لاکه حکم شش س شودیم میکانون تقد سندگانیاز نو یکیبه  یاست که در سال جار یفرهنگ یبرنامه

رگزار ب« عصر نقد داستان»با عنوان  ماه وریها، اول شهره نشستللسس نیاز ا ییگردهما نی. نخست*اندگرفته

به بکتاش  دوازدهم مهر ماه خیدر تار« عصر شعر»نشست با عنوان  نی( و دومیو به رضا خندان )مهابادشده 

 شد. میتقد نیآبت

 رانیا ندگانسیپژوهشگر، عضو کانون نو س،ینوباژن، داستان وانیبه ک یمیتقد« عصر داستان» یفرهنگ نشست

« باژن وانیک یدرباره»دو بخش انجام شد. در قسمت اول برنامه،  یبه شش سال حبس ط نیو از محکوم

 یینهات نقشِ  بابِ را در یانسخن «یسینوباژن و داستان وانیک»با موضوع  سینوزاده، داستانانیخباز یمرتض

مه فاط»و  «یروتیب نیرالدیمن» بیادا کرد و در بخش دوم به ترت سندهینو یهاساختار داستان و تکرار در

 یاقتضا»با عنوان « دمشناس میابراه»بخش  نیاز خودشان را خواندند. سخنران ا ییهاداستان« پورحسن

ه محبوب»و  «یفرهاد کشور» یخوانو برنامه با داستان تپرداخ اتیدر ادب ییگراگذشته یبه بررس «یماض

 .دیبه انجام رس «یموسو

 یتانآثار داس ،یاجتماع یهاتیباژن، به فعال وانیک یاجمال یبا معرف سنده،یشاعر و نو در،یبرنامه قباد ح یمجر

 ،ینگفره ونیو کمس سندگانیباژن ضمن تشکر از حاضران، کانون نو وانیاو اشاره کرد و سپس ک یو پژوهش

افراد در کانون  «یآزادگ»و « شناخت»آن بر  ریثأو ت« گروه»و « فرد»متقابل  یرابطه یرا درباره یادداشتی

 همه خواند. یرا برا« دندان لق»به نام  یانشدهخواند و سپس داستان چاپ رانیا سندگانینو

کرد  آغاز سندهینو یبرا «ییتنها»مفهوم  نییباژن با تب یزاده، سخنان خود را دربارهانیخباز یادامه مرتض در

 نیسپس به شرح مختصات ا یدانست. و سندهینو یبرا هیسو حال دو نیو در ع ریخط یرا امر تیوضع نیو ا

در محدود کردنِ ارتباطات  یازمج یبا اشاره به آثار مخرب فضا پرداخت و رامونیدر جهان پ حضور یوهیش

ت و دانس یجهان تجرب لیبه تقل یارتباط را منته یبرقرار یبرا یمجاز یفضا یچهیجهان واقع، اکتفا به در

از دست  یمجاز یهاامرِ واقع، در منحصر شدن ارتباطات به روش یاز تجربه یااشاره کرد که بخش عمده

 رود.یم

تکرار « صفر تینهایتا ب روزید»باژن پرداخت و با اشاره به رمان او با عنوان  یزاده سپس به آثار داستانانیخباز

نوان به ع یو حضور مجاز سندهینو یاز سو ییتنها انتخابِ  یرا نقد کرد و آن را به مقوله سندهینو نِ یدر مضام

 زد. وندیواقع پ از جهانِ یریگکناره یبرا یراهکار
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 یاشدهن پور داستان منتشرآغاز شد و سپس فاطمه حسن یروتیب نیرالدیمن یخواندوم برنامه با داستان بخش

 خواند. ؛کرده بود میتقد یه به محمد مختاررا ک« خاموش یهاواژه»به نام 

 اتیبدر اد ییگراکرد و با اشاره به گذشته یسخنران «یماض یاقتضا»دمشناس با عنوان میبخش ابراه نیا در

ه را نکت نیا یبوده است. و یرانیا سندگانینو خواند که کمتر موضوع و مضمونِ یتیزمان حال را وضع ران،یا

 مرتبط دانست. یگریدرک د یمقوله یشناسبیبه آس

به  یداستان زین یدست انتشارش خواند و محبوبه موسو در یرا از مجموعه« آلبوم»داستان  زین یکشور فرهاد

 را خواند.« نقطه کور»نام 

و  نیاز سه عضو کانون رضا خندان، بکتاش آبت تیحما یبه نشانه یفرهنگ ونیسیکم ،برنامه انیاز پا شیپ

 کرد. میتقد یاهیهد ؛اندشش سال حکم زندان گرفته کیهر  یباژن که در دادگاه بدو وانیک

 گرفت. انیاز حاضران پا ییرایبا پذ برنامه

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های دی ماه سال جاری، حکم دادگاه تجدید نظر به وکلای سه عضو کانون ابلاغ شد. طبق رأی دادگاه حکم * اوایل

شش سال زندان رضا خندان)مهابادی( و بکتاش آبتین عیناً تأیید شد و حکم شش سال زندان کیوان باژن به سه سال 

 و نیم کاهش یافت.
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حاضر در جلسه. خوشامد میگم به دوستانی که از راه دور آمدن. کنم به عزیزان سلام می :(قباد حیدرمجری)

 نم:کهنر، هنرمند و مخاطب رو روشن می ای از پیکاسو تکلیفرو آغاز کنم؛ با یک جمله که جلسهقبل از این

کند یتر مکینزد قتیما را به حق بیفر نیدور است اما ا تیو از واقع ستین شیب یبیهنر فر میدانیهمه م»

 .«ما قابل درک باشد یکه برا یقتیکم به حقدست

ما که هر کدام محکوم به شش  یکانون اریسه  ،ما اری سه عصر داستان است به حرمت ،امروز یسرفصل جلسه

و  میکه کنار شما هست میها بگنیتا به ا میادر واقع ما جمع شده دند.آزا قهیوث دیو با ق دانسال زندان شده

 اژنب وانیاز صحبت در مورد ک میکه ما امروز دار یابرنامه .دیما حساب کن یرو دیتوانیو م میهمراه هست

 :خوانیتا تشریف بیارن برای داستان خونمیم کیوان باژن رو یمن رزومه شروع میشه.

 نویسنده و پژوهشگر، کیوان باژن

 8338بهشت تاریخ تولد: اول اردی

 محل تولد: استان گیلان

 ی نمایشرشتهالتحصیل فارغ

 ی هفتادو... در دهه« کلک» ،«آدینه»ی هایی در مجلهچاپ داستان

صاحب »، «همشهری»، «ایران» ،«شرق» ،«بانی فیلم»هایی  چون همکاری با مطبوعات و روزنامه 8314از سال 

 نگار و دبیر سرویسو...؛ به عنوان روزنامه« نوید»ی نامههفته ،«قلم

 

  8338از سال  دگان ایران:عضویت در کانون نویسن

 

توسط وزارت اطلاعات که این احضارها و احضار و بازجویی  8332خرداد  یلاز اوا ها:احضارها و بازجویی

ارها، تر مسائل در این احضبار ادامه داشت. بیشای یکر متوسط هفتهها تا پایانِ این سال مرتب و به طوبازجویی

ود. ی کانون ببیانیه ها یی اندیشه آزاد و نیز امضاهمکاری با نشریه یسندگان ایران وعضویت در کانون نو

 اشد.ب« تبلیغ علیه نظام»تواند مصداق گفته شده است که این مسائل می پرونده هنوز باز است و تلویحاً 

 

 عضویت در هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران:

شانزدهمین مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران تا در پی برگزاری  8332از شهریور سال  ی اول:دوره

 «کانون نویسندگان ایران»عضو هیئت دبیران  8333دی ماه  41انتخابات تکمیلی هیئت دبیران در 

ن نویسندگان ایران، برای یک ، در پی برگزاری هفدهمین مجمع عمومی کانو8331بهمن  83ی دوم: از دوره

 ون.     عضو هیئت دبیران کان ی دیگردوره

 

 کتاب ها:

 8313صمد بهرنگی)مجموعه گفت وگو(، انتشارات روزنگار، چاپ اول  -تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران ـ

 8313در کوچه های اضطراب)مجموعه داستان(، انتشارات آوای کلار، چاپ اول  ـ
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)چاپ دوم، نشر 8311شمس لنگرودی)گفت وگو(، نشر ثالث، چاپ اول  -تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران ـ

 (8331ثالث، 

)چاپ دوم، نشر 8311مهدی غبرایی)گفت وگو(، نشر ثالث، چاپ اول  -تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران ـ

 (8333ثالث، 

)چاپ دوم، نشر 8311عمران صلاحی)گفت وگو(، نشر ثالث، چاپ اول  ـ نتاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایرا ـ

 (8331ثالث، 

 8334یت صفر...!)رمان(، نشر روزگار، چاپ اول نهادیروز تا بی ـ

 8333از پشت دیوارهای خاکستری)مجموعه داستان(، انتشارات هزاره سوم اندیشه، چاپ اول  ـ

با اهل قلم و اندیشه گو وت خلاقِ نویسنده و شاعر در گفتی فردیجستارهایی درباره ،انسان رو در روی جهان ـ

 8333چاپ اول گو(، نشر قطره، و)مجموعه گفت

 همراه با احمد محمود)پژوهش و تحقیق(، انتشارات هزاره سوم اندیشه، زیر چاپ ـ

  )تشویق حضار( ست برامون داستان بخونه.اش آمادهکنم اگه داستانمن از کیوان خواهش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کمیسیون فرهنگی و این همدلی و کنم واقعاً از کانون نویسندگان ایران و از در ابتدا تشکر می: کیوان باژن

خواهم زیاد وقت رو بگیرم. اگه اجازه بدین یک همراهی که تا این مدت برای ما سه نفر انجام دادن. من نمی

و بعد  خونم خیلی کوتاهمطلبی رو که بیشتر احساس من هست نسبت به کانون نویسندگان ایران براتون می

 در خدمت شما هستم برای خوندن داستان.
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 «شوم!تر مینوشم، تشنههر چه می»
 

همیشه برایم به مثابه یک دالان، یک گذر و یک دریچه بوده و هست که از طریقِ « کانون نویسندگان ایران»

ی تنگاتنگ و دیالکتیکی. اطراف این دالان، مسائلی ام. یک رابطهآن، تاثیراتِ متقابلِ فرد و گروه را درک کرده

ت رهنمون می سازد. شناختِ خود و شناختِ پیرامون. بنابراین کانون نویسندگان به هست که آدم را به شناخ

یک تعامل پنهان و آشکار) و گاه هر دو با هم( و یک بده بستان «. امرِ شناخت»طور کلی و به زعمِ من یعنی 

 کند. کمک می ـ یعنی امر شناخت ـ که به این امر

 ـهمچون روحِ پدر هملتهست ـ و عشق و آرمان بر فرازِ کانونتوان گفت که یک روح، یک حس به واقع می

که همواره مترصد است واقعیتِ امر را آشکار سازد. روحی که از بین رفتنی نیست. آبشخوری برای بهره بردن 

رو کانون، همیشه برایم و در نهایت سیراب شدن. از این« دیدن»و نه صرفا « نگاه کردن»ای برای و دریچه

 بوده فرهنگی به معنای اخص کلمه.امری 

تر است از پیدا کردنِ ند، نویسنده و شاعر، چه چیزی مهمبرای یک هنرم ذاتِ کانون فرهنگی است چرا که واقعاً

 ها.و سپس وسعت بخشیدن به آن« بینش»، «دید»

 ر کند. تتر و خاصتواند اثرش را هر چه عمیقدر حقیقت نویسنده با چنین دید و بینشی است که می

را در خودش دارد و این مفاهیمِ انسانی را به « آزاد بودن»و « رهایی»، «آزادگی»از سوی دیگر، کانون روح 

ری مها یعنی رها شدن و آزادگی اکند؛ و این هم امرِ کمی نیست. برای نویسنده، داشتن اینشخص منتقل می

 ناپذیر.است نه تنها مهم بلکه اجتناب

مشهور، چه در زنجیرهای  یک نویسنده در هر شرایطی که باشد، چه گمنام و چه موقتاً» «:آلبرکامو»به قول 

هد دای که به او معنا میتواند دوباره با جامعهمند از آزادی بیان، تنها به شرطی میبهره استبداد و چه عجالتاً

 ای او در آن نهفته بپذیرد:ولیتی را که عظمتِ حرفههمراه شود که دو مسئ

 ت به حقیقت خدم

 و 

 خدمت به آزادی.

ایی جکانون نویسندگان ایران جایی است برای بزرگ شدن. از نظر فکری و از نظر دید و بینش و از نظر عمق! 

اند فرهنگی و در ها همه امریگو؛ و اینونیز تمرین دموکراسی و فرهنگِ گفتو  برای بالندگی، تمرینِ مدارا

 نوشتن، امر شاعری و به طور کلی امرِ روشنفکری.ی مستقیم با امرِ رابطه

 «.آزادگی»و همین « شناخت»و همین « عمق»کانونی شدن و کانونی شدن و کانونی شدن؛ یعنی همین 

که بودن امری است راکد همچون مرداب و شدن یعنی رهایی « و نه بودن« شدن»پس، کانون امری است برای 

 و آزادگی.

 از سوی دو گروه است: ام ـجا که من فهمیدهتا آن شود ـبا کانون میانتقادهایی که در رابطه 

 را!« شدن»اند و نه را برگزیده« بودن»اند که گروه نخست کسانی

 اند. چرا؟ چون فکراند و بعد ناگهان، ایست قلبی کردههمراه بوده« شدن»و گروه دوم کسانی که زمانی در این 

 «اند!شده»ا که نیست، چر« شدن»اند که دیگر نیازی به این کرده
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و کانون، تجسم این رفتن و  واقعیت امر آن است که این رود را پایانی نیست. هدف رفتن است و نه رسیدن؛

 پایانی است.بی

ام و احساسِ پایان نوشیدهاین چشمه و رود بی من هم به عنوان عضو کوچکی از کانون نویسندگان ایران از

 ام این است که:واقعی

 «شوم!تر مینوشم، تشنههر چه می» 

 )تشویق حضار(  8331آبان  24، کیوان باژن  

 

خونم. امیدوارم اجرای من طوری باشه که رو می« لقدندان»تون من یک داستانی رو با عنوان خب. با اجازه

و این داستان ر کنم از شما کهن رابطه انجام میدم و خیلی تشکر میایشما رو خسته نکنه. سعی خودم رو در 

 شنوید:می

 
 

 «دندانِ لق»
 

به  دیدی، از شکافیو تشعشع نورِ آژیر ماشین پلیس را می لابد شنیدیها را میتق... تق... تق... صدای ضربه

 لق شده هایتیکی از دندان .ه بودیچیزی در دهانت حس کرد طعمِ خاک. ی کفِ دست، در بالای سرت.اندازه

ف توانی. از کتنمیه بودی شاید که برش داری. دید ه بودیی دهانت. تلاش کردو افتاده بود گوشه بود شاید

 !. هر دو دستتبودند کنده شده

بلند شوی. اما دیده بودی پاهایت نیستند. دومین دندانِ لقت هم  زور زده بودیکه  حتماشاشت گرفته بود 

 . بودافتاده 
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که تند و تیز دور  ییهاموشهمان  .سرت را به این سو و آن سو چرخانده بودیها را لابد وقتی دیدی که موش

ای مشبک که کمی جا شاید حواست رفته بود به آن چهار دیواری کوچک با پنجرهدادند و اینو برت جولان می

 دیدی... ندیده بودی! تر از سقف قرار داشت. جایی که در آن چیزی جز سایه نمیپایین

 . تق... صدای سایه.تق... تق..

 «با توام، نکند کری؟»

اش کرد و خندهرفت و او نفسش را روی صورتش حس میآمد و با پستانِ زن ور میای یک بار میهفته

گرفت. انگار کسی بخواهد غلغلکش بدهد. با آن چشمانِ ریز و بادامی شکل و صورتِ پهنش که در عینِ می

که به یک طرف شانه شده بود و ریشِ  اشبا آن موهای صاف و مشکی تفاوتی، وقاحتی بیشرمانه داشت وبی

هایی کلفت که متناسب با صورتِ پهنش مانست، و لبکوتاه و آنکارد شده و گردنش که مثل یک ستون می

ایی هکرد و بعد سایهها نمود پیدا میاعتمادی نهفته بود که از چشمبود. صورتی که در ورای آن، یک نوع بی

 دادند. آمدند و دور و برش جولان میطور میکه همین دیگر

تان عین همید... اخطارها را همه»گفت: می« فهمی کجایی؟انگار نمی»گفت:ی اعظم بَم بود. میصدای سایه

 گفت وگفت... میمی« نویسید.دهید... چیز میتان ادامه میگریگیرید و به تحریک و اغتشاشنادیده می

 تر!شد... نزدیک... نزدیکیک میگفت و نزدمی

خودش را چه کسی معرفی کرده بود؟ چه فرقی داشت. یسوعی عباسی محمدی قنبری شریفی صدیقی گل 

 ای آلو قیسی...!محمدی... پیراهن مشکی پیراهن زرشکی صورتی قهوه

 های سایه پاسخ داده بود!قدر به سوالچه

 ..«کی کجا چراچه قدر چه طور برای چی برای کی.»

تق... تق... تق... صدای سایه... داد و بیداد... از آن سوی دیواری که انتهای آن شکافی وجود داشت برای رد و 

رد. کبدل کردنِ کاغذ. یک وجب جا با یک صندلی که زن روی آن نشسته بود و به دیوار رو به رویش نگاه می

 «چیزت را بنویسی!توانی آرام بگیری و انگار نمی»صدا، تحکم آمیز گفته بود:

 خواستی که بتوانی.توانستی و نمیتوانستی یا میو تو شاید نمی

شود. اما بارها به تو گفتم، اگر بتوانی آرام بگیری، ها میشنیدنِ صدای تو، سببِ کنجکاویِ خیلی»گفته بود:

رویش خیره شده بود و  ای از دیوار روبهو زن به نقطه« خواهی؟شهرتت زیادتر هم خواهد شد. مگر این را نمی

 زد.لبخند می

 «خندی؟داری می»

کنید. فکر می کنید من کسی باشم که برای شهرت اهمیت قائل شوم. نه... من به وقتتان را دارید تلف می»

 «   دنبال تاثیر گذاری هستم.

.. این خوشگلی .کنی. دختر به خودت را داری حرام می»لیسکه بود صدا. بدونِ هر گونه احساسی... گفته بود:

کنی با شرایط و با خودت، جوری که دیگر نشود جمع و جورت کرد. چرا لج می»گفته بود:« شاعره، اهل هنر!

 «توانی آرام بگیری و چیزت را بنویسی؟ها... ارزشش را دارد؟ واقعا نمیمثل از دست رفته

 کرد.به رویش نگاه میو زن به دیوار رو « چشمانِ قشنگی داری... حیفِ تو نیست!»گفته بود:

 «فقط کمی شروری... سرکش... باید رام شوی.»
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-تانشد. پسهای دیگر پیداشان نمیآمد موشلابد نوک پستانت سفت شد وقتی موش اعظم آمده بود. تا نمی

 کردند که کنده نشوند! برخلاف دماغت.شدند... آب لمبو! با این حال مقاومت میهایت دیگر داشتند پلاسیده می

شد. انگار تر میطور داشت بزرگ و بزرگدماغِ لاغر و باریکت که کمی انحنا به طرف چپ داشت و همین

ات! حالا دیگر حتما چیزی نداشتی... ای بعد، کنده شد! کنده شد و افتاد روی سینهبخواهد کنده شود و... لحظه

 نه دست، نه پا و نه بینی! 

 .تق... تق... تق... صدای درِ آهنی اتاق

 «اند.هایم دیگر پلاسیده شدهیسوعی تویی؟... پستان»

 دانستی. چه فرقی داشت. یک سایه بود با هزاران اسم.اسمش یسوعی بود؟ نمی

 «بیا از اول شروع کنیم.»

 «اول؟»

 ی اتاق کنجله شده بود.زن گوشه

 « ن که کسی متوجه شود.شود یک تصادف... یک حادثه.... بدون ایدهی... نهایت میداری خودت را عذاب می»

 و نگاهش روی تمامِ بدنِ زن آوار شد.

 « کنی من احمقم... بدونِ هیچ دلیلی...فکر می»

 «خواهد خوشگل خانومِ روش ان فکر!دلیل نمی»

 «چه لذتی دارد راه نفس کشیدنت را گرفتن!»هایش ور رفته و گفته بود:و خندیده بود و با پستان

کرد. مثلِ دعوای زن و شوهرها داد و فریاد زنی... انگار داشت با مردی بگو مگو میتق... تق... تق... صدای 

مانست. فکر کرده بود شاید تمامِ حرفِ این زن، آن باشد که مجبور بود در کنارِ مردی بخوابد که صورتش می

نست تواقدر میچهاش گرفته بود. خوابیدن کنار مرد ریش دار یا بی ریش را ریش انبوهی پوشانده است. خنده

 کنند.مهم باشد! مردم هم به چه چیزهایی فکر می

 دندانِ لقِ سوم هم افتاد!

 ها... قاطیِ صدای آژیر ماشین پلیس.تق... تق... تق... فریاد و نفس نفس زدن

و  «ای بابا... مگر کافی شاپه؟»و صدایی دیگر:« یالا بروید... قبرستان تا اطلاع ثانوی تعطیل است.»صدایی:

 «چسبد الان.لطفا یک سان شاین به من بدهید. خیلی می» صدایی همراه با نفس نفس زدن:

یالا  »و صدایی تحکم آمیز پاسخ داد:« جا را چرا اعلام نمی کنید ما هم بدانیم.ساعتِ کار این»صدایی پرسید:

 و بعد صدای دخترکی:« بندیم.برو که داریم درها را می

 « ها را برایش ببرم.ام که این گلبزرگم... بهش قول دادهمن باید بروم پیش مادر »

ی برادرِ زنِ سابقم دیشب آمده به خوابم. بغل همان قبری است که سنگش عموی دختر عمه»یکی گفت:

ی ای مکث کرد. انگار چیزبعد لحظه« اند. باید بروم ببینم چه اتفاقی افتاده؟شکسته شده و دورش جمع شده

 ه باشد.توجهش را جلب کرد

 «دهند؟جا چه خبره؟ مراسم خاصی است؟ غذا هم میراستی، آن»

 ای:دویدند. بعد صدای عالمانهی کسانی که انگار میصدای زد و خورد... صدای ناله... ناله
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تان، به نظر این حقیر، شاعر کشون، کاملا بر وزن سیاووش کشون است. در برهان عرضم به حضور مبارک»

 « مطالعه نفرمودید؟ قاطر هم آمده...

-ها... لابد سعی کردی بفهمی چند تا هستند. یک، سه، پنج، هفت، نه...!  پیشقرچ... قرچ... قرچ... صدای موش

ی ااندازند که بیا و بپرس. انگار بچهشان را دیده بودی. ندیده بودی؟ ملچ و ملوچی راه میترها شاید جویدن

ی تلاشش را بود و رفته بود لای پاهایت. مور مورت شد. موشی همهتر غذا بخورد. حتما موش اعظم حریص

دانستی چه مدتی در این حال بودی. زمان را فراموش کرده بودی. ی سرت را خالی کند. نمیکرد تا کاسهمی

 چیزی به عنوان زمان، دیگر مفهومی نداشت.

 جا بود که لابد آخرین دندانِ لقت هم افتاد!  در این

 تر.. تق... صدای ضربه. چیزی خورده بود به زن و پرتش کرده بود آن طرفتق... تق..

 «آخخخخ»

های زرد رنگِ کفِ خیابان و نسیم خنک صبحگاهی. زن تازه از خانه زده بود برگ ریزانِ پاییز. بوی پاییز، برگ

 بیرون که صدای کلاغی را بالای سرش شنید:

 قار... قار... قار...

 زمزمه کرد:

 که از فراز سر ما گذشتآن کلاغی 

 خبر ما را با خود خواهد برد به....

 ... دِه!

خورند. غذا که دانستی تنهایی چیزی نمیشان. میها را دوست داشتی با آن پرهای سیاه و قار قار کردنکلاغ

 زنند!شان را هم صدا میپیدا کنند، همنوعان

چهل روز از آن معبد رها شده بود. سایه بود که زن به طرفِ ماشینش رفته بود. چهل روزی بود که پس از 

پیداست  طور کهکنی. آنتو محرکی انگار... همه را تحریک می»تر به او تلفن کرده بود و گفته بود:چند روز پیش

 «مانی. عقاید تنش زا.مثل یک قرص محرک می

 داد.و زن خونسرد به او گوش داده بود. به او که داشت اخطار می

 «...ته بودم که دیگر حق نداریبه تو گف»

، یویگوقتی دیده بود چیزی نمی دادی. نداده بودی.و تو آن قدر این جمله را شنیده بودی که دیگر گوش نمی

 «جا را ترک کنی.توانی اینولی اگر خودت بخواهی می»گفته بود: 

 قطع کرده بودی!قهه زده بودی توی دلت و تلفن را و تو دیگر غش کرده بودی لابد، از بس قه

 زن کلید که انداخته بود تا درِ ماشین را باز کند صدای ضربه آمده بود.

 تق...

 سپرِ ماشینی او را به هوا پرت کرده بود!

 دیدی که پیچگیری و ماشین را میای و داری اوج میو تو لابد حس کرده بودی مثل یک پَر به هوا بلند شده

ای آویزان و مدام اش، مردی بود فربه، با لب و لوچهه نفر سرنشین که رانندهشد. با سخورد و دور میو تاب می
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ش کرد خودکشید و تلاش میزد. مردی تاس و لاغر روی صندلیِ عقب لم داده بود. سیگار میلبش را لیس می

 را آرام نشان دهد.

 «انجام شد. نفر بعدی؟»

 ه بود... محو!ماشین از زیر پلی پیچیده بود داخل خیابانی و دور شد

* 

شنید... دعواها... بگیر بگیرها... زنی ها را میزن دیگر افتاده بود در خیابانی شلوغ و سراشیبی و صدای ناله

 فالگیر جلویش را گرفت:

 «ری؟شن. په تو ننه مرده کجا داری میها دارن تمام میی هفتم نه... دیه کوچهی پنجم نه... کوچهکوچه»

 کرد:زن نگاهش 

 «تعجبی ندارد... طبیعتِ فالگیرها است!» 

 «م.تانم ازچشات آیندتِ سیت بگتو که چیزی نداری... نه دست، نه پا، نه بینی... من فقط می»زن فالگیر گفت:

و او که توجهی نکرد و سعی کرد غلت بخورد و از دستش رها شود. رها شد. صدای زن فالگیر را از پشت سرش 

 شنید.می

 « ی خوبی داری؟ کسی منتظرته...ری؟... آیندهمیپه چی شد؟ کجا »

ی جاده از حرکت باز مانده بود. هوا خفه بود. صدای نوحه...صدای ضجه... زنی دنبال مشتری زمان بر حاشیه

ی ماشینی سرِ یک چهار راه، زد. دو کودکِ پاپتی برای تمیز کردنِ شیشهگشت و داشت سرِ قیمت چانه میمی

 یخورد. دیگر نیازی به روسری نداشت. با آن بدنِ درب و داغان و قیافهبودند و زن غلت می به جان هم افتاده

 آش و لاشش... سایه قیض داشت:

 «آید؟گذارند، به چوب آویزان شده. شماها که بدتان نمیچه را که روی سر میآن»

 هایش زرد وشده بود. دندانآسمان مترصد بود ببارد. مردی با پا جلویش را گرفت. نیشش تا بناگوش باز 

هایش موهای پرضخامتِ سرخی زده بود بیرون. پاهایش را زد و از گوشهایش به سرخی میچرکین. ته چشم

زد شمالی است. دمُ ی سه کنج و پخَِ مرد داد میاز کفش بیرون آورده بود تا بدنِ زن را بهتر لمس کند. کله

ی کوچکی از زد. چراغ قوههایش به کبودی میده. زیر چشمداشت! مثل یک میمون. تاس بود با شکمی گن

ای های زن رفت. نیشش باز شد. پس از لحظهکیفش در آورد و روی بدنِ زن گرفت. رد نور تا لای سینه

 «تی جانه قوربان... چی ببسته همشهری؟»گفت:

د دادند. صدای بلنگر نشان میها را به یک دیخورد لای پاهایش. جمعیت با انگشت آناش پیچ میدمُ میمونی 

هاشان در هوا سرگردان مانده بود. زن کلافه شد. از این بی تفاوتی و روزمرگی. پیرمردی که چوبی زیر خنده

اده هایش یکی درمیان افتدندان« الخلقه است.بیچاره ناقص»کرد نیشخندی زد و گفت:بغل داشت و گدایی می

مرد دم میمونی نگاه « مامان، مامان، موجودِ فضایی!»راسان گفت: ای دست در دستِ مادرش هبود. پسربچه

 جمعیت را که دیده بود به خودش آمد و با یک ضربه زن را از خود دور کرد.

 تق... 

زن دوباره غلت خورد. کمی که رفت، کنار قوز کوچه، مردی جلویش را گرفت. کنارش یک وانتِ پر از کتاب 

مَرد! چشمانش زیتونی رنگ بود. زن را که باخت... میضا به سرعت جان میی آتش. دود در فبود و یک کپه
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دیده بود دست از کارش کشیده بود و منتظر مانده بود تا برسد. بعد با یک پا نگهش داشت و با لبخندی گفت: 

ی دتر کرده بود. موهای بلناش را عمیقلبخندش شیارهای دو طرفِ بینی و روی پیشانی« بالاخره رسیدی؟»

داشت که از پشت بسته بود. با ریشی انبوه و صاف. چشمانِ زیتونی رنگش بی حالت بود. چهل و پنج سالی 

رسید. جو گندمی؛ و توتون روی سبیلش ردِ زعفرانی رنگی به جا اش میداشت. ریش بلندش تا سینهباید می

فید، نید کنتراستش با دو طرفِ ستان را اگر رنگ مشکی کوسط ریش»گذاشته بود. زن نفسی تازه کرد و گفت:

کردند. تر میها در هم  افتاده بودند و چشمانِ مرد ریش بلند را نمایانشعله« تر جلوه گر خواهد شد.نمایان

ت و نگریسشان را  میای عناوینداشت، لحظهها را تک تک از پشت وانت بر میبرگشته بود به کارش. کتاب

آتش.  کمی که گذشت. مکث کرد و تکه کتابی را برداشت و آن را مثل ساندویچ  کرد درونها را پرت میبعد آن

 لوله کرد.

 «بیا...!»

 «دست ندارم ازتان بگیرم...»زن گفت:

 مرد لقمه کتاب را به طرفِ هوا پرت کرد. زن با دهانش، لقمه را روی هوا قاپید. 

خت و دستِ دیگرش را گذاشته بود روی انداها را در آتش میمرد به کارش مشغول شد. با یک دست کتاب

 نگریست. صدای آتش...اش. زن با حیرت به کارِ مرد میسینه

 جرق... جرق... جرق!

 «کنی؟داری چی کار می»

 «کردم خشن باشد اما دیگر نه تا این حد!فکر می» طور که مشغول بود گفت:مرد همان

 زن نفهمید.

 «چی؟»

 «دانی؟حقت نبود...می»

 دانستی و تعجب کردی. تعجب کرده بودی!نمیو تو لابد 

 «جا این جوریه؟ولی این» 

...  رسید. بعد صدای صلواتزد. صدای نوحه از جایی دور به گوش میریشخند مرد ریش بلند توی ذوق می

کردند ای را که با هم دعوا میزدند. زن نگاه که کرد، در بین جمعیت، زن فالگیر و دو بچهای سینه میعده

 ی مردِ دم میمونی را شنید:تشخیص داد. بعد ضجه

 «تی جان قوربان... سالار شهیدان، تشنه لب...»

صبر »زد: دوید. گریه... و با صدای بلند فریاد میای دورتر به طرف جمعیت میبعد زنِ جوان را دید که از فاصله

 گشت. زن رویش را به طرفتری میتر شد، دید زنی است که دنبالِ مشکمی که نزدیک« کنید من هم بیایم.

این تاریکیِ ابر قرار است »مرد ریش بلند کرد. دید مشغول کارش است. زن کلافه شده بود. با خودش گفت:

 « بارد؟قدر طول بکشد؟ این بغضِ آسمان! چرا نمیچه

 زد.جنبید. انگار با خودش حرف میلبانِ مرد ریش بلند می

 « توانستم کاری کنم...ا نمیدیدم امچه فایده دارد؟ من می»

 تر از آن چه که باید، مرموز بود.آورد... سر در نیاورده بود... این مرد غریبه بیشزن سر در نمی
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دانی دنبال چه چیزی شد... میها... و به جاده خیره میبه خصوص برای تو که پدربزرگت آلزایمر داشت... سال»

 «گشت؟می

 زن دیگر ساکت شده بود. 

ی تهی نداشکشی... حافظهتوانی هم بدانی... تو فقط بارِ یک حافظه را داری به دوش میدانی... نمینه... تو نمی

 تاریخی... همان طور که یسوعی روی این حافظه سوار است.

 تجا همه چیز یکسان اسدانی... اینمی»مرد ریش بلند ماسیده بود. گفت: هوا بر لبانطور بیخندی همیننیش

 و بعد از« انتها!ای توی یک خلنجزارِ بیکند. تلاش هم بکنی انگار افتادهو خنده دار! فرق چندانی هم نمی

 ای مکث ادامه داد.لحظه

 «راستی به نظر تو زندگی از پشت چشمانِ ریز و وقیح سایه، واقعا چه رنگی دارد؟»

 دانست. ی که برای زن پیش آمده بود را میلبخند تمسخر آمیزی زده بود. انگار تمامِ فکر و ذهن و مسائل

خود را برای همیشه تسلیم یک نیروی فراموش شده کردن! همچون مفیستوس. تا بتوان در ورای فضائل آن، »

 « غروری متفاوت را تجربه کرد.

 بعد به جای این که کتابی بردارد، چند برگِ منگنه شده را برداشت و طوری که عنوانش مشخص باشد، آن را

 به طرف زن گرفت.

 «دندان لق»

 زن نفهمید. نفهمیده بود. با خودش تکرار کرد:

 «دندان لق»

های آتش دود شدند... محو! بعد لبخندش مُرد و ها میان شعلهرا انداخت در آتش. ورق مرد با یک حرکت، آن

 «دیگر بهتر است بروی پی کارت.»یکهو گفت:

 «کنی؟کمکم نمی»

 در چشمانِ زیتونی رنگِ مرد ریش بلند دید. دوباره برقِ تمسخر را 

 «آید... برو!کمکی از دست من بر نمی»

 مرد ریش بلند بی حوصله نگاهی به او انداخت. آسمان بغض داشت و مترصد بود ببارد.

 ای از کارش دست کشید. زن خیره شد بهش. مرد لحظه

 «بقیه! شدی... مثلمردی تا زنده مین نباش! باید میگفتم که چه اتفاقی افتاده. ولی نگراراهی نبود... باید می»

 «بقیه؟»زن پرسید:

 «خب، تو نه اولین هستی و نه آخرینش!»

 «ولی آخرش؟... این آتش؟»

 مرد کتاب کت و کلفتی از تهِ وانت برداشت.

بل های مرده قاماند...گفتم که آدمآخرش؟... آخری ندارد... فقط کلی جنازه است که روی دستشان می»

 «تقدیرند... حالا دیگر برو!

* 
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 ینکند به اندازه»خوردی. با درکی تازه. فکر کردی:ی سراشیبی و غلت میباز هم افتاده بودی در یک جاده

 ای بیچاره... وقتی که بتوانیطعمِ قدرت را نچشیده»سایه گفته بود:« ها، خلنجزاری وجود داشته باشد.تمام آدم

پذیرفتم... شدم و »و تو گفته بودی:« اما هنوز دیر نشده!» و گفته بود:« بدهی...هر کاری دلت خواست انجام 

 «پذیرفتم.

 «خب؟»

 « ریش و قیچی دست شما...»

 «ریش و قیچی دست شما...!»و خندیده بودی و سایه که جا خورده بود و تو باز هم گفته بود:

ند و قشنگی های بلریش»شده است. گفته بود:شد. لابد فکر کرده بود وقتش تلف سایه دیگر داشت عصبانی می

 «اند، قیچی ما هم بد نیست!جا بودهاین

شنید. سه نفر بودند. با پیراهنی راه راه به تن. آمده بودند و برگ بازرسی از تق... تق... تق... زن صداها را می

و دفتر شعرهایش را  هاخانه را داده بودند دستش و پس از جست و جوی چند ساعته، لب تاپ و یادداشت

ای به دستش داده بودند. یکی شان مرد کوتاه قدی بود که نسبتا فربه بود. بردند. پیش از رفتن هم احضاریه

ه ها به چاین کتاب»لسید. گفته بود:ای آویزان که مدام لبش را میداشت. با لب و لوچهچهل سالی باید می

 «زبانیه؟

 اهش کرده بود.زن بدون این که جواب بدهد آرام نگ

واقعا که تلف کردن عمراست... شماها  دیگر چه »مرد قد کوتاه نگاهی عاقل اندر سفیه کرده و گفته بود:

 « بافید.شوید و اباطیل به هم میموجوداتی هستید! دور هم جمع می

 رسید. شان میو شروع کرده بودند به زیر و رو کردنِ هر چه دست

 «دانیم.کنی ما نمیای دارد؟ فکر میزنی؟ چه فایدهصدمه می چرا به خودت»سایه گفته بود:

 «چه چیز را؟»

و چشمانش برق زده بود. حریص شده « گرفت.شه میقدر راه و روزنه و دالان داری که میچه»سایه گفته بود:

 هایش انگار.بودند چشم

ردی عکس م«این کیه؟»و پرسیده بود: ای که  روی دیوار اتاق بود اشاره کردهمرد قد کوتاه به تصویر قاب شده

گویند ریش پروفسوری. با سری طاس. زن گفته ها که میبود که ریش معروفی زیر چانه اش داشت. از آن

و  به یاد پدر بزرگش افتاده بود. زنده که بود در ایوانِ « ها آلزایمر داشت.پدر بزرگم... فوت کرده... سال»بود:

ی باریکِ رو به رویش که منتهی زد به جادهها بدون هیچ حرکتی زل میو مدتنشست اش میی روستاییخانه

 ی عمرش آلزایمر داشت. شد به بیجار. پدربزرگ اندازهمی

* 

هایی از دور تق... تق... تق... هق... هق... هق... عو... عو... عو... حالا دیگر غروب شده بود  و فقط صدای ناله

م ور. با خودکنارِ سنگِ قبرِ شکسته نشسته بودم. تنها و توی افکارِ خودم غوطهها. آمد، قاطی صدای سگمی

اتفاق افتاده بود شاید. هوای تازه آمد. مثل قاصدکی که « توانست اتفاق افتاده باشد.ها میی اینهمه»گفتم:

 اما ناگهانی. ه بودبخواهد بیاید و رازِ بزرگی را فاش کند. آهسته آمد
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های پوسیده. جمعیت رفته بود. های دیگری در آمیخته بود. بوی خاک مرطوب. بوی استخوانبوی پاییز با بو

ها که برای سالگرد مرگِ شاعر آمده بودند و دیده بودند سنگ قبرش شکسته شده است و اولش جا همان

 خورده بودند. همه جا خلوت شده بود. ساکت! تنها صدای قار قار کلاغی یا عوعوی سگی از دور!

 های روی آن را کج و ناخوانا کرده بود. نیش خندی زدم:های روی سنگِ قبر، نوشتهرکت

 «ای گرد است!به قول شاعری زمین به شکلِ احمقانه»

ا ی میان قبرها رشد. راه باریکهکرد. صدای نوحه از بلندگو پخش میبرخاستم. کلاغی بالای سرم قار قار می

پاییزی، آرام از درِ قبرستان زدم بیرون. ریش بلندم دستخوش باد شده بود و گرفتم و در گرگ و میشِ غروبِ 

رفت. در خیابانِ سراشیبیِ کنارِ قبرستان که حالا دیگر خلوت شده بود، پیرزن فالگیر به این سو و آن سو می

 جلویم را گرفت:

 «  ری؟رده کجا داری میاند... تو ننه مها تمام شدهی هفتم نه... دیه کوچهی پنجم نه، کوچهکوچه»

 شنیدم:توجهی نکردم و از او دور شدم. صدای زنِ فالگیر را از پشت سرم می

 « ها؟ کسی منتظرته...ی خوبی داریپه چی شد؟ آینده»

 ی جاده از حرکت باز مانده بود.                                       زمان بر حاشیه

 
    31بهشت اردی

 (حضار قیتشو)

 
 انسندگیکه کانون نواست  یاجلسه نیسوم نیاممنون کیوان جان، ما رو پذیرایی کردی با کلمه...  مجری:

بود  «نقد داستانعصر » یجلسه ،جلسه نیاول .کندیبرگزار م زانیعز نیبزرگداشت و نکوداشت ا یبرا رانیا

 «رعصر شع»دوم که  یجلسه .منتشر شداش نامهژهیوو  یرضا خندان مهاباد یشده بود به جناب آقا میکه تقد

منتشر خواهد شد و  زینامه نژهیآن و یبود که به زود نیبتداشت و نکوداشت بکتاش آیبود آن هم در گرام
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هم منتشر خواهد شد و در  نیا یباژن به زود وانیعصر داستان است به حرمت ک نیجلسه که هم نیسوم

 یهابر داستان یما قرار است نقد زیعز یزادهانیخباز یرتضم یب آقاخ .دوستان قرار خواهد گرفت اریاخت

 :کنم خدمت شمایعرض م شانیا یادب تیاز رزومه و شخص یامن خلاصه .باشند اشتهباژن د وانیک یآقا

ی عمران درس خواند. سپس سی مشهد شد. در رشتهودوارد دانشگاه فر 8311در سال « دهزاخبازیان یمرتض»

 8312کاره رها کرد. در سال اما درس را نیمه ی مشهد رفتی علمیهو ادبیات عرب به حوزه برای فراگیری زبان

کار با ناشران مشهد را شروع کرد. حاصل همکاری بیست ساله با ناشرانِ این شهر، صرف نظر از ویراستاری 

های داستان، تصویرگری کتاب کودکان و بازنویسی «جبرانلخلیجبران»کارهای ی آثاری چون مجموعه

توسط  8331در سال « ی صفر مرزینقطه»زاده با عنوان وانان بود. نخستین رمانِ خبازیانشاهنامه برای نوج

هایش طخچنین هشت نمایشگاه فردی و سه نمایشگاه گروهی از نقاشیمزاده همرکز انتشار یافت. خبازیاننشر 

 (حضار قیتشو) کنم تشریف بیاورند.خواهش می زادهاز آقای خبازیان ی هنری خود دارد.را در کارنامه

 

خیلی خوشحالم که فرصتی پیش آمد که در خدمت شما اعضای محترم کانون . با سلام :زادهمرتضی خبازیان

ی پیش از هر چه باید بگویم که درواقع قرار گرفتن در این جا و صحبت کردن درباره نویسندگان ایران هستم.

ی کسی صحبت کرد که مجلس به شود که دربارهطور میذاتِ خود، کمی دچار خطا است. چه کیوان باژن، در

خاطر او برگزار شده است؟ به خصوص که در مجلس حاضر هم باشد. چنین حالتی ممکن است کمی تعارف 

 کنم چنین نباشد.هم با خود داشته باشد که من سعی می
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 «ی خوبی است!حصاری از درخت و سگ یا کیوان بچهزیر بارانی از زردآلوهای رسیده و در »

 

ش را شنیده بودم اما کارهایش را نخوانده بودم. اتر نامماه شناختم. پیش من کیوان باژن را از نزدیک از خرداد

کرد با همسرم، محبوبه موسوی رفته بودیم باغی حوالی تهران. نخستین چیزی که در این باغ جلب نظر می

ده بود که ریخته بود و زمین را پوشانده بود. حالا چرا زردآلوها را نچیده بودند و بیشترش ریخته زردآلوهای رسی

 بود، حکایتی انگار داشت طولانی که بعدها فهمیدم. 

داشت و دیدم که روی فرشی از زردآلوهای رسیده قدم برمیجا مرد ریش بلندی را میبه هرحال من در آن

کرد تحمل نمی های غریبه را اصلاًکه به واقع بسیار لوس بود. این سگ آدم« لوسی» جا بود به نامِ هم آن سگی

ی چهل و پنج درجه کیوان را داد که کسی بتواند حتی از زاویهپرید و به هیچ عنوان اجازه نمیو بهشان می

 وارد باغ نشد. شد به سگ و یا اصلاًنگاه کند؛ یا باید تمام توجه معطوف می

توانم از دو زاویه به کیوان نگاه کنم. حالت اول نگاه از زاویه رفاقت است؛ رفیقی که از نزدیک جا میمن در این

ها ایم. همان حرفهای مگویی هم داشتهایم و در این بین گاه حرفسفره شدهکلام و همام و باهم همبا او بوده

گاه به کسی است که در کانون نویسندگان کنند و حالت دیگر نپچ میو غیبت این و آن که رفقا با هم پچ

 ام.شود و آثارش را خواندهای محسوب میی شناخته شدهفعالیت کرده، چهره

م اواقع یک بخش از شخصیت ی همدیگر را بگیرند. دردهم که این دو وجه شخصیتِ خودم، یقهجا اجازه میاین

الی کند که در مواردی اشتباه کرده است. آن طرف خواهد به آن طرفِ قضیه حمند به کیوان است میکه علاقه

خواهد به این طرف بگوید که تو در نقدهایت باید جانب عدالت را رعایت های او است میی داستانکه خواننده

 کنی.

اش را محدود کرده ارتباطات ؛آورمنمی له این است که کیوان بنا به ضرورتی که من خیلی از آن سر درأمس

. در اماست. ممکن است من اشتباه کنم. این تصور من است. هیچ وقت در این زمینه با کیوان صحبت نکرده

مجموع تصور من این است که کیوان رفت و آمدهایش را محدود کرده است. این محدودیت رفت و آمدها از 

 است. « تنهایی»ز سوی دیگر، معطوف به همین ای که به حصار و باغ و سگ کردم اسویی و اشاره

تنهایی برای نویسنده خیلی خوب است. اما یک خطر بزرگ هم در خودش دارد. از این جهت خوب است که 

تر این کند که تمرین کند. بخواند، بشنود، موسیقی گوش کند. فیلم ببیند. و... اما خطر مهمفرصت پیدا می

بیفتد. چون سرعت تحولات ی زندگی عقب ش، عملا ممکن است از تجربهاست که نویسنده در تنهایی خود

ی ای ندارد جز این که خودش را وارد این چرخهرسد نویسنده چارهقدر زیاد است که به نظر میزندگی آن

کم حصارِ دورِ آدم را قطورتر ی شتاب و از بیرون نگاه کردن به آن، کمشتاب کند. بیرون آمدن از این چرخه

 تواند با جهان پیرامون ارتباط برقرار کند. کند و او دیگر راحت نمییم

ش اای، اتفاقی برایش افتاده و این اتفاق آن قدر در ذهناکنون تصور کنید که کیوان آدمی است که در دوره

ظر ه نزنده و حاضر است که حتا اگر هم نخواهد باز به صورتِ مضمونی تکرار شونده در کارهایش حاضر است. ب

ای ندارد جز این که ارتباط با فضای بیرون کند، چارهرسد که کیوان در آن باغی که در تنهایی دارد سر میمی

 تواند خطرناکرا از طریق فضای مجازی پی بگیرد. ارتباط با جهان بیرون از طریق فضای مجازی، بسیار می

 ی فضای مجازیبودم، گروهی تحقیاتی را دربارهآید در سال هشتاد و دو وقتی در مشهد ساکن باشد. یادم می
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هایی که اهلِ نوشتن بودند، کارهایشان گرفتند. و آنها داشتند شکل میانجام داده بودند. آن موقع تازه وبلاگ

کرد. نتیجه کار این آرام رشد میهای خبری هم آرامها کانالکردند و در کنار وبلاگها منتشر میرا در وبلاگ

درصد دیگر  33شد قابل اعتنا است و درصد مسایلی که در آن فضا منتشر می 13ان داد که حدود گروه نش

انجام شد و نشان  11غیر قابل اعتنا و اطمینان. مشابه همین تحقیق، به کمک گروهی دیگر در قم و در سال 

شود. این تحقیق در سال درصد از مطالب را شامل می 28تر سقوط کرده و تنها داد که رقم اطمینان به پایین

 درصد سقوط کرده است. 81دوباره انجام شد و نشان داد که اطمینان به حدود  33

توان اطمینان داشت. همین اتفاقی که برای چرا این آمار را دادم؟ تا نشان بدهم که به فضای مجازی نمی

مجازی است. او آلبوم مشترکی افتاد نشان دهنده وضعیت غیر قابل اطمینان بودن فضای « همایون شجریان»

« المایران»ی در تبلیغ این اثر از مجموعه«. هایتی چشمافسانه»منتشر کرده است به نام « قربانی»با آقای 

ی ی این مساله، برخوردهای سیاسی دو جریان عمدهبهره برده شد که بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. البته ریشه

ی مهم این است که در این آلبوم شعری در جریان است. اما در این جا نکتههاست سیاسی کشور بود که سال

اثر اسم  یسازی کرده و در حاشیهاند و روی آن آهنگرا از فضای مجازی انتخاب کرده« هوشنگ ابتهاج»از 

 از شعرهای ابتهاج نبوده است!  اند. اما روشن شده است که این شعر اصلاًابتهاج را آورده

کند و کند این است که در باغی در حصاری از درخت و سگ دارد زندگی میکیوان را تهدید میخطری که 

طور که گفتم چندان همان اتکای او به فضای مجازی بیشتر خواهد شد و ؛بشودتر هر چه این تنهایی عمیق

 قابل اعتنا نیست.

 کارهای ش را بگیرد. من خواندنای رفیقیقهی آثار کیوان، جا، اجازه بدهم آن خوانندهمند هستم اینمن علاقه

اندم را خو« دندانِ لق»شروع کردم. بعد هم همین داستانِ « دیروز تا بی نهایت صفر»بار با رمان کیوان را اولین

برایم خیلی جالب بود که چرا او «. از پشت دیوارهای خاکستری»و بعد هم یک مجموعه داستان از او به نام 

کند. این مضامین تکرار شونده برای من که منتقد او از مضامین تکرار شونده استفاده میهایش در داستان

آورد که آیا این مضامین تکرار شونده این سوال را به ذهن می ؛مش نیستاهستم در حال حاضر و دیگر دوست

ده است؟ یعنی ی این است که او پیش از این هم، در باغی با حصاری از درخت و سگ ساکن بونشان دهنده

ور بوده است. اگر به من بگویید که نه، چنین نیست. کیوان خیلی نکند کیوان همیشه در تنهایی خودش غوطه

 های زیادی داشته،هم انسان فعالی است. در مطبوعات کار کرده، کارِ نمایشی انجام داده و در کانون هم فعالیت

ش راحت نشده که اشوند؟ نکند نگران است و خیالمی هایش تکرارگویم که پس چرا مضامین در داستانمی

حق مطلب را ادا کرده، وگرنه چه خبر است این همه قرار گرفتن در چهار دیواری و باغ؟ چه خبر است این 

گوید. اما من که این طرف، ها و غیره. این را همان شخصیتِ منتقد میهمه در معرضِ حشرات موذی و موش

هم در باغ دیگری بوده انگار،  ویم چه انتظاری هست؟ او در یک باغ ساکن است، قبلاًگرفیق کیوان هستم می

ش به من خیره اهای درخشانش موش کوچکی را دیدم که با چشماهمین چند روز پیش من خودم در اتاق

 ها را بنویسد یا ننویسد؟بود. حالا چه باید بکند؟ این

رسد کیوان در یک چرخه گرفتار شده و برای ست که به نظر میای که هست و مهم هم هست، این ااما نکته

 بیرون آمدن از آن، خیلی باید مواظب باشد.
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تر کند و تجربه و جهان اش را محدودخواهم به کیوان، پیشنهاد کنم که چرخش، تجربه و جهان ذهنیمن می

ت های عینی استرین تجربهشانی زندان یکی از درختر از آن چه هست گسترش دهد. تجربهاش را بیشعینی

که کیوان آن را درک کرده، اما باید توجه داشت که در برخورد جهان ذهنی با جهان عینی، سهم بیشتری به 

های باید تعادل را رعایت کند وگرنه دچار مضمون ؛دهدجهان ذهنی داده نشود. اگر کیوان سهم بیشتری می

 تکرار شونده خواهد شد. 

ولی در  گذارنداند یا میوشتن برای کیوان تجربیاتی هستند که خیلی روی او اثر گذاشتهبه نظرم بنزین ن

نگ هشود. این احساس من است. اگر همازمان کردنِ تجربیات عینی و ذهنی مقداری ناهماهنگی دیده میهم

تواتر بروز  طور و با این درجه ازشده بود شاید احتمال داشت که مضامین تکرار شونده در کارهایش این

 بود.یافت یا کمتر مینمی

رار ثیر قأتها را تحت مضامین تکرار شونده دو خطر دارند. یکی خطر تکرار در ساختار که ممکن است نوشته

کند و چه بسا دانیم که ساختار خودش را به مضمون تحمیل میمی دهد و دیگری خطر تکرار مضمون. 

ها، موارد تکرارشونده را هم در آن ای نداریم که در بعضی زمینهچاره ؛شونده باشدبرعکس. اگر ساختار تکرار

کنم اما از آن طرف در حصاری از باغ و درخت گرفتار باشم، « نو»قرار بدهیم. اگر هم من بخواهم ساختار را 

 افتد.ای ندارم که به مضامین تکرارشونده راه بدهم و اغلب این اتفاق ناخودآگاه میچاره

 رایبجا مجال شونده. ایندو خطر هست. یکی ساختار تکراری و دیگری مضامین و مفاهیم تکراربنابراین 

 آورم.تر شدن و مثال آوردن نیست اما چند نکته را به عنوان مثال میجزیی

د کند. بعبعد در جای دیگر تکرارش می« یک، سه پنج، هفت»گوید: ای میش به هر بهانهانویسنده در رمان

بعد « یک سه پنج هفت... بیست و دو...»دهد: ه نشده است و ادامه میجکند که خواننده متومی شاید فکر

که قدری ابهام وارد ماجرا کند کند که آدرس خیلی سرراست و روشنی داده و برای اینناگهان احساس می

و  لازم نیست یی اصلاًکیدهاأنظرم چنین تکرارها و تبه«. یک سه پنج هفت بیست و دو... سی و دو»آورد: می

 کند.خواننده به سرعت آن را دریافت می ؛هایی از این دست در داستان باشداگر اشاره

کند. چیزهای دیگر هم، این تکرارها خودش را تحمیل می یدر همه ؛اگر ذهن به این تکرارها آغشته شود

 شود برای تکرارهای دیگر.یعنی ذهن آماده می

وب... یادم نیست... عمو یعق»نیاوردن اسامی است.  ؛های کیوان گفتوان درباره داستانتمیهایی که از دیگر نکته

ای روشن، آبی های قهوهچشم»حتا در توصیفات: « رجب...کلشعبان، مشآقا، کل ممد خاله، صفر، سیدنجمه

م نبود... ولی چه اهمیتی دارد؟ دانستم، ندانسته بودم... یادنمی»حتا در افعال: « دانم...ای... نمیکمرنگ، قهوه

ریخت گفته خندید یا خندیده بود و اشک میریخت و میاین مهم است که در همان لحظه که داشت اشک می

 گردد به همان فضای زردآلو، حصار و سگ. کنم این تکرارها برمیمن فکر می« بود...

ش را شنیده ام. خودش را ندیده بودم. اسمکوتاه سخن این که من کیوان باژن را در همین خرداد ماه شناخت

یوان ک»بودم این طرف و آن طرف، ولی کارهایش را نخوانده بودم. اما بگذارید در آخر این را از ته دل بگویم که: 

 )تشویق حضار( «ی خوبی است!ی خوبی است... آری، کیوان بچهباژن بچه
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بودم و البته کیوان باژن آدم خوبی است! ما سعی کردیم  ترین نقدهایی بود که شنیدهیکی از صمیمانه مجری:

گویان عزیز رو دعوت کنیم تا برامون داستان بخونن. از آقای منیرالدین بر اساس حروف الفبا خوانندگان یا قصه

 «:نندزدارند در می»کنم بیایند. بخشی از داستان خوانم و بعد ازشون خواهش میبیروتی عزیز متن کوتاهی می

 

مذاب رفته  یریمثل ق ظ،یغل یاهم و خواب مثل عصاره یهام رفته رواست که تازه پلک یشبمهیباز هم ن»

 چدیپیخواب م یهاوقت شهیکه هم چدیپیسرم م یتو ییهاتوهام و گنگ زمزمه کند به ته ویرفته نشست م

 یشان فقط لقلقهو همه دندار یادهیفا چیهم ه یدکتر ـدارو چیکشاند و هیم ماتا مرز جنون اصلاً یو گاه

 یهاحرف جورنیفکر کرد و از ا یزیچ چیبه ه دیاستراحت کرد و نبا دیاست و با یشان شده که عصبزبان

 «فهمند.یندارند، نم یراز چیشنوند، خبر از هیفهمند. صداها را نم ینم یزیچ چیفهمند. هیمفت و پرت. نم

و بعدها  یریهوشنگ گلش یهادر بغداد است. حضور در کلاس 8323سال متولد جناب آقای منیرالدین بیروتی 

 ساخته که با یسینواو مشهود است، از او داستان یهاها در داستانآن ریثأکه ت پوریمندن اریشهر یهاکلاس

ک ی یاپ رد توانیم یدر هر اثر و کهنیا ژهیوبه ؛نو دارد یفضاها جادیدر خلق و ا یبر زبان و نثر، سع هیتک

شروع  «هنیآد»چون  یاتیهفتاد، با چاپ داستان در نشر یاز دهه یروتیتکنیک و فرم متفاوت را جستجو کرد. ب

« تک خشت»داستان که خودش آن را چاپ کرد ادامه داد. اما مجموعه« فرشته»داستان کرد و بعد با مجموعه 

 یداستان اتیاو را در ادب یاول، حضور جد انداست مجموعه یبرا یریگلش زهیجا افتی( بود که با در8314)

 نیبهتر یرا برا یریگلش زهیجا شیبرا گری(، که بار د8312« )درد چهار»که با رمان  یمعاصر اعلام کرد. حضور

( کامل 8311« )سلام مترسک»( و رمان 8311) «زنندیدارند در م»داستان مجموعه ؛رمان سال به ارمغان آورد

منتشر شد: رمان  «لوفرین»نشر  یمان از سوزطور همبه یاز شش سال، دو کتاب از و دو بع 8332شد. در سال 
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 )تشویق کنم تشریف بیاورند.من از جناب آقای بیروتی خواهش می .«هیآرام در سا»استان دو مجموعه« ماهو»

 حضار(

 
شیری ی گلعصرهای پنجشنبهام کردید. یاد کنم به همه. ممنون که دعوتمیعرض سلام : منیرالدین بیروتی

اش آرام در سایه هست که در آن مجموعه، سه داستان رو ارشاد خواهم بخونم اسمافتادم. این داستانی که می

 ها، همین هست:رد کرد و یکی از اون

 

 «آرام در سایه»

 

 سلام امین جان.

گویم: خوب باش پسر، همیشه خوب میروم نشسته( )که حالا ساکت روبها من هم همراه این مارلون براندوحال

 باش

کند نه مثل ما که هستیم مثلن. تا خوب هم باشیم احیانن! حالا دیگر )راستی چند وقت گذشته؟ چه فرق می

دهم که هایی نشان بهار میهات، همان چند تایی که مانده و قایم کرده بودم را، یک وقتاصلن؟( فقط عکس

هاش را مثل کرد و لبهاش را لوچ میگویم این عمولاغره که چشمچی می اصلا دیگر تو را یادش نیست. هر

گذارد روی آن خال وسط اش را میکرد. یادش نیست. انگشت اشارهکرد. فقط نگاهم میماهی باز و بسته می

 نه گویم:می«. آرام»گوید: کند. زیر لبی میاش را جمع میهای کوچکشود. لبات خیره میابروهات. به عکس

بینم دیگر دست هاش را که مینه دخترم آرام نه، یک کمی فکر کن، فکر کن... اما آن انحنای روی گونه

ترسم یک دفعه بزند زیر گریه. خب بهناز که رفت، واقعن رفت؟ آن هم آنطور نصف شبی، این دارم. میبرمی

 طفلی خواب بیدار بود و ترسید خیلی.
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پرید و سفت خودش را به من برد، یکهو میاش مییم ساعتی اگر حتی خوابلرزید و نام میتا صبح توی بغل

شد به هم که... هاش چفت میکرد به دور و اطراف و دندانهاش یک جوری نگاه نگاه میچسباند با چشممی

 که مبادا باز آن جور با پا بکوبند به در و بیایند.

م اش با خودتوانم جلوش وا بایستم. همهکه بگوید نمیاش دارم من. خب دیگر حتی زور هم امین خیلی دوست

افتد با آن بابایی که حتا خبر نداشت های خودم میگویم از حالا اینجوری باید بزرگ شود؟ یادم به بچگیمی

ام که تمام فهمالله... حالا، خوب میگفت همین است که هست عرضه داری بسمام و همیشه میکلاس چندم

. ارزدای معصوم به چی و چی قسم که نمیش را هم اگر بهت بدهند ولو به قیمت نمه اشک بچهدنیا و مافیها

ی دلخوشی گویم. همهتر از گل هم بهش نمیآخر دیگه چی مانده که قسم بخورم بهش؟ حالا دیگر نازک

ی . راستای چیزی..گفتی آسته آسته راه برویم که یک وقت گربهم فقط همین است و خودت که میزندگی

 المثل؟چند قرن رفته از عمر این ضرب

دیدیم توی همان زیرزمینی که نشستیم و میافتم که میهای قدیمی میدانی این روزها مدام یاد آن فیلممی

سازند سر جاش. اند به هم دارند برجی میای داشت. حالا کل آنجا را کوبیدهات عجب اسم مسخرهبودی. کوچه

 بست خوشبختی هم نیست... رفتم. حالا دیگر خبری از آن بنفتم که کاش نمیسه هفته پیش ر -دو

های سیاه و ی پوک و پکرم چه کنم؟ یادش بخیر آن فیلمها توی این کلهخورد آن شبخب هی چرخ می

 هات شده سیاه و سفیدبینی که ترجمهها را هی میکرد که همینپچ میام پچسفید و سعید که هی زیر گوش

هایی بود. بریژیت باردوی آرام، کردید. عجب شبمان میخندید و شماها حاج و واج نگاه نگاهبه غشغشه میو 

 الیزابت تایلور بهناز، مارلون براندوی من و همفری بوگارد تو...

خورد؟ آن سوسوهای فانوس اش هی توی سرم چرخ میها که دیدیم حالا چیی آن فیلمدانی از همهاما می

م ای توی آب چشهای توی تاریکی و آنها که شبانه سوار قایق بودند و از یک فاصلهها یا چشمک چراغیدریای

ها توی تاریکی که فقط آنها ها و چشمک چراغها و آن خاموش و روشن شدندوختند به سوسوی فانوسمی

 فهمیدند. که سوار بر قایق بودند و منتظر می

ت، ای نیستر، چارهکنم و پرتترش میچی باید بنویسم. هر بار دارم کوتاه دانم چطور و ازراستش دیگر نمی

 باید مختصر نوشت و منقاد آن خواجه بود که: کم گوی و گزیده گوی...

دانم کچاست. پیری است لابد. خوب شد که کنند جاهایی که نمیام میکندها پرتم میگفتم؟ سایهچی می

 اش. قبل از رفتن گفتهدانم، سعید هم رفته دنبالطول کشیده، چراش را نمیبهار نیست. آها، مسافرت بهناز 

گویم دایی جانت رفته کند بهش میبود چیز میزها را، هر چی مربوط به خودش را بریزم دور. بهار که گریه می

 دنبال مامان بهنازت...

کرد. و انگار داشت تشریحش میاش را، مثل نعشی گذاشته بود وسط کامپیوترش را یا به قول خودش رایانه

از های بهنها و نوشتهبازی بهار... بیچاره کامپیوتر. خب عکسشد اسبابکشید میهر چیزی را که بیرون می

 گویم اگرها به خودم میهم توش بود با یک مشت صورتجلسه که همه رفت به هبا و هدر و بهتر، اما یک وقت

گفت سربازی اشتباهی زده اش دوازده تا بخیه خورد، می. آخر حتی کلهدانمها کو؟ نمیبرگردد و بپرسد عکس

. ام نیستند امینها ول کناش خورد شده بود و حالا فقط اقساطش برایم مانده! سایهها دوربینبوده و این آخری

ود بدنیایی دارند و من هم دنیایی دارم باهاشان. مثل آن جنین که آن شب دیدم قد یک کف دست، کبودِ ک
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ها، توی همین شنوم  با همین سایهاش را میها جیغدانی هنوز هم یک وقتی سر کوچه... میتوی سطل زباله

ند آیروند مثل سایه. بعد میشوم انگار. یک چیزهایی دور و برم راه میام شده، دارم پیر میچه مرگی -هاسایه

اند گردند دیگر آن چیزی که بردهبرند و وقتی برمییروند. یک چیزی از توی من مشوند و میاز توی من رد می

ام هستم جلوی آینه و دارم همین همان چیز نیست، یک چیز دیگر و یک جور دیگر است. مثلن توی اطاق

دویدم به ای از جلوی در رد شد. آن روزهای اول میبینم سایهکنم. یکهو میچند تار شوید مانده را شانه می

ام بود و نشسته بودم روی مبل کردم. یا مثلن کتاب دستیدم اما هیچ چیزی پیدا نمیکشهمه جا سرک می

کند. صورت آید. انگار یکی ظرف وظروف را جابجا میدیدم سرم صداهایی میپشت به آشپزخانه. می

 چرخواندم. هیچ کس نبود...می

زنی ات حرف میری یک جایی با موبایلها که مثلن داپچهها و همین پچهاست. این گفتهلابد تأثیر این حرف

گویی یا هم از این سربازهای باتوم به دست بیچاره توی این گرما و از شلوغی و دود و کثافت هوا و زمین می

ی لولند و بعضها که بگو موریانه  توی هم میهای سنگین توی هر خیابان و کوچه، یا از این آدمبا این لباس

زنی که یکهو رفیقی آشنایی گوشی را ی نان و پنیری به دست داری حرف میهی خواب به بغل، لقمبچه

ات: ات. بعد زیر گوشچپاند توی جیبدهد و موبایل را میی قطع ارتباطش را فشار میگیرد از دستت. دکمهمی

 زند؟ ها را میآخه عاقل کسی تو این ماسماسک این حرف

 اش هم خطرناک است این، مرد حسابی.وید: خاموشگای میبیند خر در گل ماندهو وقتی می

ت چرخانی سماختیار میزنی یکهو سرت را بیای چلوی دخترت، داری حرف میات نشستهبعد وقتی توی خانه

ل دیدم ماگفتی. یا همین دیروز داشتم فیلمی میرود اصلن چی داشتی میآن ماسماسک. بعد خب یادت می

اش آن یکی اطاق. یک پتوی م... حالا گذاشتمام افتاد بهش. زهرمار شد همه چیها که یکدفعه چشمهمان زمان

 کلفت هم انداختم روش. 

ه: ای پراند کات میای توی تاکسی، راننده کامله مردی با موهای جوگندمی، همان اول نشستنیا بگیر نشسته

 اید...بر پدر و مادرتان لعنت که اینطوری گرفتارمان کرده

ای که: آقا از ها شنیدهافتد یکی از همین شباز دهنت بپرد که خب بله جناب راننده، که یادت می خواهدمی

 ند...شان بیایی و ببینکشند وسط تو هم پا به پایهای تاکسی، خودشان حرف را پیش میهمه بدتر این راننده

تو هم هی توی دلت بهش گذاری آن مادر مرده هی بد بگوید و هی فحش بدهد و شوی. میخب ساکت می

 ای...گویی که خودتی، کور خواندهمی

 فهمی امین؟می

 ام داده که: بابایی این را امضا کن.ای دستیا مثلن دو روز پیش بهار آمده از مدری، یک نامه

 پرسم: چی هست این که امضاش بکنم؟ می

رش شعری هشت نه بیتی و در انتها: ولی بینم یک خط چیزی نوشته و زیکنم و میگیرم و باز میو نامه را می

 آموز این سرود را برای مراسم فلان از بر بکند...محترم کمک کنید تا دانش

ام را ای انگار حلقومشوم. یک سایهاش یکدفعه ساکت میخوانم و بعد از سه بیت اولسرود را بلند بلند می

خواهم که دیگر برنگردد شود از توهام و میکنده میکنم. یک چیزی چسبد. بغضی به در و دیوارها نگاه میمی

 خواهی بخوانم؟ام می گوید: من حفظ حفظکه بهار می
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های قشنگی پیدا کرده، امین. نور مهتابی بالای سرم تابیده توی کنم. چه چشمهاش نگاه میتوی چشم

ها هاش... گاهی ساعتته روی گونههای بلند و فردار که سایه انداخهاش زیر آن چتر مژههاش و آبیِ چشمچشم

 هاییهای نازک آبی رنگ روی هر بند و ناخنهاش. توپول و کوچک و رشته رگکنم به انگشتفقط فکر می

آید... اما کند دادش در میاند و وقتی دست توی جیب شلوارش میمربع شکل که همیشه گوشه کرده

شان به دل آب. ها. اصلن بهتر که دادیمنوشتهب و دستهاش. انگار دریای جنوب و آن دو تا گونی کتاچشم

اند. یا آن چهار کارتن بار وانت آرام. چه وقتی هم چراغ قرمز شد. چه گفت فقط جا تنگ کن آدمبهناز می

 شدند از روی آن جلدهای قدیمی و کاغذهای کاهی...ها رد میکرد آرام وقتی چرخ ماشینای میگریه

خورد بینی. علامت پیری است. اما بهار بدجوری بهش برمیها که میروم یکهو با همینیگفتم؟ مچی داشتم می

هایی، عصری دم غروبی، دلم گفتم انگار. خب شده وقتگویم. آها از بهار میآید وقتی میاین کلمه. بدش می

. کاغذها از دستم بوسماش را میکنم و موهای خرماییاش میکند برای بهناز، یکدفعه بغلکه دلتنگی می

ی آخری را که آرام دید گفت ها چیست آخر؟ این ترجمهی این نوشتنگویم به درک. خب فایدهافتد. میمی

 ای؟ای؟ گفت تو مطمئنی ترجمه کردهاین همه شخصیت از کجا آورده

 ام گرفت. ام کن نفسبهار گفت: بابا ول

 پرسد: بابا خوبی؟ کند و میام میهگیرم. با حیرت نگاکنم. یک قدم فاصله میرهاش می

 گوید: برویم پارک؟ام و میپَرَد توی بغلخندم. میفقط می

 هایش را پوشیده و وایستاده دم در.و هنوز آره نگفته لباس

 نشینم زیر درختی،اند. میها نصب کردهکنم دورتر از آن جایی که وسایل بازی برای بچهیک جایی پیدا می

آید بالا سرم: آقا اینجا، آن ای با موهای وزِ میگیرانم، که یکهو مرد چهارشانهمانی. سیگاری میی جدول سیلبه

 ها؟هم جلوی بچه

 کنم زیر پا.اش میام نبود... و لهکنم به سیگار و لبخند مزخرف و: شرمنده  حواسنگاهی می

اند. مامان مامان جا وایستاده هاشان همانبهار توی صف سرسره است، پشت سر چند پسرک چاق که مامان

 کنم...بینم باز یک نخ سیگار آتش میهای منتظر بهار را که میشنوم و نگاهشان را میگفتن

دانم چرا یاد دربند افتادم بیخودی. توی میدان چقدر خلوت بود. شبِ دربند و خلوتی؟ این را انگار تو گفتی نمی

تازه فهمیدیم این خلوتی مال چی بوده! عجب سریالی هم بود با آن که یکدفعه سر و صداهایی بلند شد و بعد 

 گفت. کنید آن جا؟! اِ ما را میکشید آهای شماها دارید چه غلطی میمست که عربده میکارگردان نیمه

آید و عربده اش همین است، ها؟ یکهو مثل همان شب یکی از یک جایی در میگویم امین. حالا نکند همهمی

 گفتم؟ی هم با این خیال پرت که فقط من و تویییم... چی می.. فکرش را بکن، شانه به شانهکشد.می

فهمی امین؟ قدم ریخت. میام میداد. قلبرفت و سمت من دست تکان میهای سرسره بالا میبهار از پله

 هاست...دلشورهم حالا همین ی زندگیدارد کوب کوب این قلب بی پیر من شده! همهقدمی که حالا برمی

 ها امضا کنند.گفت: بابا این نامه را خانم ناظم داد گفت بابا مامان

 های مدرسه.ی اولیاء و... کمک به انجام تعمیرات دستشوییجلسه

 روم.گویم: باشه بابا میمی

 ...ی ماه قبلکنم هنوز تمم نشده و هنوز اجارهروم. این مزخرفی که دارم ترجمه میدانم که نمیو می
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ها و فانوس افتم و آن روشن و خاموش شدن چراغهای سیاه و سفید میدانی امین چقدر یاد آن فیلمنمی

 دریایی... 

اش خواهی چیزی بدانی و من از چی و کجاها باید چیزی بنویسم؟ اصلن فایدهخب دیگر از چی و کجا می

روم به این مزخرف و بهار هم دارم ور می ام اینجا... هیای که ریختهچیست؟ این هم مثل این همه نوشته

آید؟ سعید رویم پارک تا یک روزی مامان بهنازش بیاید. میرود و یک روز در میان با هم میاش را میمدرسه

هاش هم کهمعلوم نیست کجاست. یعنی تا چند هفته پیش با آرام که هنوز بود و چند نفری از همین دور و بری

گفتند خوب دانم چی را در آوردند و امضاش کردند میختند آن نامه را بیانیه را، نمیشناکه بهناز را هم می

ها دیگر اما شکر اشتها. لابد غذای آن جاها خوب نیست! و از همین حرفبوده، یعنی انگار بستری بودع و بی

 ای!دانم که زنده است و تو هم لابد از همان جا یک چیزهایی شنیدهخدا می

آمد برای بهار ها میدانم بهت گفتم از زنش جدا شده یا نه؟ یک وقتسعید رفت، آرام که نمی خب از وقتی

ش اش زده! بهار طفلی دلخوشیآورد که خب حالا غیبهای موسیقی و قصه و از همین چیزها میدیسی

اند پس همه رفتهپرسد چرا گویم رفته مسافرت، میگیرد، من هم میاش را میاش سراغهمین بود، حالا همه

 رویم مسافرت؟؟گوید: بابایی پس ما کیِ میکنم فقط. میاش میمسافرت بابا؟ نگاه

 )تشویق حضار(

 

بسیار  خطخوانی بسیار مرتب و منظم بودیم. دستکنم از آقای بیروتی. ما شاهد یک داستانتشکر میمجری: 

پایین  اش بالا وفکر کنم داستان آقای بیروتی، یک حرفقشنگ و یک انضباط کاری بسیار قشنگ داره و من 

 )تشویق حضار( ام.کنم از شما از طرف تمام دوستانندارد و من آموختم واقعاً. تشکر می
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مشغول به کار  رانیا یفرهنگ یهاها در دفتر پژوهشپور سالخانم حسنپور. رسیم خدمت خانم حسنمی

 انشینشست و برخاست داشتند و در عمق کارها کیاز نزد یاریو پژوهشگران بس سندگانیبودند و با نو

نداده  شانینوشتن به ا یبرا یمجال یبه عنوان پژوهشگر فرهنگ شانیا یسفانه مشغلهأمت یکردند ول یموشکاف

 یور و به نوشتن کنندیرا رها م یپژوهشگر کهنیکند و تا ایغلبه م شانیبر ا یسینوتانو عطش داس بود

ه ها بآغاز کردند و بعد از سال «غروب یهاشرابه»و  «شوکت»را با رمان بلند  یسینوداستان شانیآورند. ایم

 دهیبه چاپ رس ینوشتا و ارمغان فرهنگ یدر مجموعه شانیاز ا ییهاداستانآوردند.  یداستان کوتاه رو ننوشت

 است. 

 

 یکه زنان در آن به کار زندگ ییهاهستند. مکان یاصل نانیآفرپور زنان نقشخانم حسن یهانوشته در

د. شوینم دهیحضورشان به عمد د یکه حضور دارند ول یشود. زنانیم هیاز زبان زنان واگو تیند و رواامشغول

 یضرورت درون کیبر اساس اثر  وشود. زنان داستان اینم یگذارارزش شانیکارها یول ندانیکه کارآفر یزنان

که  یاتاحساس انیباشد. بیزنان م یهاتیحساس ایآن شناساندن شعور زنان  یجهیاند و نتخلق شده یرونیب ای

 یخود به سان موجود تیتثب یاو برا یهارو زنان داستاننیشوند. از ایمختلف سرکوب م یهاوهیبه ش

 کنند. یرا آغاز م یدائم یزیستیو خصوص یعموم یخودمختار در فضا

 

 ادیدر داستان فرم خاص خود را پ ییداند. از نگاه او هر محتوایمحتواگرا م یاسندهیخود را نو پورحسن فاطمه

 کرد.  یبه خاطر فرم محتوا را قربان دیخواهد کرد و نبا

 ند از:اپور عبارتفاطمه حسن یهاکتاب

 نشر روزگار ،شوکت ـ8

 ندنشر ورجا ،های غروبشرابه ـ4

 نشر ارویج ،مجموعه داستان ،این کوچه بن بست نیست ـ3

 ارویج نشر ،رمان ،دصبر زرـ 2

 نشر ورا ،داستانعه مجمو ،تعلیق ـ3

 در دست چاپ ،جلد دوم رمان صبر زرد ـ1

 )تشویق حضار(پور رو تشویق بفرمایین؛ تشریف بیارن. کنم خانم حسنمن خواهش می

اد کنم که این فرصت رو به من دتشکر میاز کمیسیون فرهنگی کانون کنم. سلام عرض می :پورفاطمه حسن

 براتون داستان بخونم. 
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 «های خاموشواژه»
 

 « خواست گوش دنیا را کر کند؟های گمشده که میرویامان کجاست؟ کجاست حرف بنویس اکنون کجاست»

 ساختمان طرفِ  ست. لحظه به لحظه از آنپابه تابلو نگاه می کنم. هنوز خیلی مانده تا نوبت ما شود. قیامتی بر 

لله الااو صدای لااله درونها میدهند. جسدها تندتند روی دستمان میند و از طرف دیگر تحویلگیراجساد را می

 شود.لحظه این چرخه تندتر می های طولانیِ نماز میت. هرو صف

ای بلندش را پشتِ سر در کنارشان پسری باریک اندام، موه ند؛آیرو میرود. چند سرباز از روبهزمان پیش نمی

 گوییم تربت جام. می گویی:هر دو با هم می ؛بینیم ما هر بار که سربازی می بسته است و

 «چه روزگار خوبی بود.»

 دوم. ت میاکنی و من دنبالهایت را تند میت هستم. تو قدماکنی انگار همراهخندی و هر بار که تعریف میمی 

ای حلقه کنم. پنج نفری دورِ سفرهام و تماشایتان میایستاده می شوم. کنارِ در شکلای گنبدیآهسته وارد خانه

نقش است. موهای بلندش را با کش بسته است. گفته بودی خوردید. پسر ریزخندید و املت میزده اید. می

اصرار کرده بود که ش کرده بودید. پسر اجا پنهانش هستند. آنااَت بوده و حالا در به در دنبالایدانشکدههم

ی. کنهایت را مشت میرسی دستبار به این قسمت که می دردسرتر است. هرتر و بیش امنای مادربزرگخانه

 شوی، انگار تب داری. سرخ می

 و بازی کرده بود. « اش را خودش بازی کند.خواست داستان زندگیاو می» گوییمی
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ا در ر پایید. مادربزرگِ پسر،دوم. هر لحظه اطراف را میتان مینبالهایتان بلند است. دروید و قدمپیاده می 

چرا آمدی مادر. برادرت، این »گوید:زند. انگار منتظر است اتفاقی بیفتد. هی میمیش اخشک ؛کندکه باز می

 خوانی:و تو می «قابیل...

 قابیل»

 ی خشونت و آهن چه سرد بودآن ضربه

 اما چه آتشی که برافروخت،

 «آب هفت دریایش بس نیست. که

روم تا به دریا ها روان است میهای باریکی که از کنار قبرهای آب و جویگذرد و من با صدای فوارهزمان نمی

 گردند.دوباره برمی چرخند ودوند و میها در ساحل چه دیدنی است. میبرسم. رقص موج

د انگار وار هایت نشِسَته.رسد. اندوهی که بر شانهمی ی ساحل تمامی ندارد و آن دورها به جنگلی سیاهراسته

دوم. گیرم و میهایم را میآید و صدای رگبار مسلسل. گوشکه می کنم. صدای تیر. پیدایت نمیجنگل شده

ریا از کنار دکننده. آلود است و گاه خیرهگیرد که گاه وهمرنگی روی دریا شکل میکنم. تصویرِ کممیت اگم

 رسد که شاید همان سیاهکلزند. به شهری میجنگلی که از انبوهی به سیاهی می رسم. بهبه جنگل میروم می

ز تو و بابینم جاست و من جهنم را در سیاهی انبوه درختان جنگل تو میجهنم همینزند باشد. یکی فریاد می

 خوانی:می

رود و صبح از حواشی پیدایش پیدایش فرو میناای است که خاک هر شب در اعماق بنویس آزادی رویای ساده»

  «ش را آن سوی سکوت شنیده است.اش عادت نکرده است صدای هجی کردناآید و زبان اگر چه به تلفظبرمی

ر جا فراگویی باید از اینشنوم که میرو. صدایت را از دور میهو سکوتی که چشم دوخته بود به هیاهوی روب

ی قدیمی که کشی و من باز توی خانه هستم. همان خانهمیم را ابازی ماهر دستکنی دختر و مثل شعبده

 گفت وقت، وقتِ ساعتش را تو کوک کرده بودی و یونیفورمی که هنوز خیس بود و صدای زنگِ ساعت که می

 وای گوییمی آلودکنم و تو خوابچند بار صدایت می ی دوم، تو خواب هستی. رفتن است. آن بالا، در طبقه

 شویم. ه راهی میاندازی توی کیسه و با عجلمیات را دیر شد. یونیفورم خیس

گذشتیم برایم های سفیدی که هر روز از آن میرود. کوچهخورد و میزده ماشین سرُ می یخروی زمین

 رسیم.یر میاما دوم تا سرِ وقت برسیم. ردهم و میو من گاز می«  مواظب باش دختر.» گویی:می ناآشناست.

زنی: . از آن طرف دیوار فریاد میگذریدار میهای خارطور از سیمدانم چهروی. نمیمی از دیوارِ راست بالا 

ها. ام پشت برفمن مانده ای داخل پادگان وتو رفته «پس مراقب باش!» گویم:می« ت راحت ،حالا برو.اخیال»

 خوانی:می شنوم کهصدایت را می بندم وا میهایم رچشم

را  اتام  به تابلو. نامم. چشم دوختهمن باز در آن برهوت سفید و «بنویس عشق اسم شبی است که هنوز....» 

بالاخره دریچه باز   ام.جلوتر از همه ایستادهروم مقابل در ورودی حالا با عجله میبینم. میآن بالا روی تابلو 

م به اکنم. چشمات را باز میام. صورتبالای سرت. جسور شدهآیند می کنانشود و خواهرهایت شیونمی

ایم هصدایت توی گوش شوم و به دیوار تکیه دهم وبلند می افتد. میهای روی صورت و سیبِ گلویت کبودی

 پیچد:می

 م چه بود؟انام»
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 جا کجاست؟این

 لغزانمدستی به دور گردن خود می

 است له کندخواسته سیب گلویم را چیزی انگار می

 «له کرده است؟                                                               

م را دست تندپاک می کنم. باز هایم را تند،ای، انگار نه انگار مرده باشی. اشکبینم کنارم ایستادهتو را می

 گیری.می

 . دخترِ نوجوان به همراهکتاب روی هم تلنبار شده کپهکپهایم. تادهت کنارِ در ایسادوم. توی اتاقت میادنبال 

 های ممنوعه. ها پُر شده است از کتابکند. زنبیلها را زیر و رو میپیرزنی کتاب

 خواند.  ای را باز کرده است و میدختر صفحه 

 «آید؟اندوه چخوف است. یادت می» گویی:می

ت تلنبار شود. بیچاره پیرمردِ فرزند مرده، انبیند و غم توی دل کس تو راانگیز است که هیچچه غم» گویم:می

 «چه اندوه سنگینی دارد.

ی دوست برسند. کمی رفتند تا به خانهزنان میزن که هر دو زیر چادر نفسدوزیم به دختر و پیرچشم می 

روند فرز میراحتی و تر و کشند. به نفسی میکند هر دو نیمکه باز می پشتِ در منتظر می مانند. دوست در را

ها زیر خاکسترهای زدنی کتابهمی وسیعی است با چندین اجاق بزرگ. در چشم بهتوی زیرزمین. آشپزخانه

 کنی:زمزمه میتو  رویم وشان میگوید برویم. دنبالآهسته میشود. زن اجاق مدفون می

ارها افتند و داند و به راه میها که به راه افتادهزندان افتیم وایم و راه میو ما که گیسوگیسو به راه افتاده»...  

 ها که دوباره فرو باریده استافتند و چکهها که به راه میها و آبادیافتند و ویرانهاند و به راه میکه به راه افتاده

 «   بارد....بارد و میو می

 .کنممی تادوم گمت میازند. دنبالم میاورتآیم. باران شلاقی به صروم و کش میولای فرو میو من در گل

ای. سکوت مثل درختی تنومند بالای سرمان سایه انداخته بزرگ ایستادهآیم. حالا تو بالای سرِ مادرروم، میمی

 د:کناش زمزمه میصدای تنفس ناراحتِ مادربزرگ است و صدای دختری که زیرِ گوش ؛بندمچشم که می است.

 «آمدیم.سلام عزیز ما »

 ش منقبضاگذاری. مادربزرگ، انگار فهمیده باشد، صورتاش میرا روی پیشانی هایتشوی و لبخم می

 خوانی:می تو میرد. ومی کشد وی به راحتی میآمیزد و بعد نفسمی همتان بههای اشکشود. قطرهمی

 ام کجاست؟آن نیمه»

 «تا من چقدر گورستان باقی است؟

 «زهایی بود. خاطرات نیروی غریبی دارند.چه رو» م:یگومی 

ات بینی زندگیگیری و بعد میامان از این چیزهای درک نشدنی. درست یک لحظه تصمیم می» می گویی: 

 «شود.تابع چیز دیگری می

گویم کاش به این جهنم بر و می قدر شادت ندیده بودموقت آنها. هیچچه آرامشی داشتی آن روز»: گویممی

 «بودینگشته 

 «کردم.چه خلق میآن گشتم پی کشمکشی بین خودم وباید باز می» گویی:می
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شوی و تا جایی شوی و باز زنده میسوزی و خاکستر میکشی و هر روز میدانم، تنهایی قد میمی» گویم:می

 «کشُی.روی که مرگ را میپیش می

 «کشُی؟مرگ را می» گویی:می

قدر زیباست که آدم با مرگ خود، با مرگی که کردم که چهکشُی. همیشه فکر میبله، مرگ را می» گویم:می 

 «شبیه زندگی است، بمیرد.

 بوسی. م را و میاپیشانی گیری وها میم را میان دستآیی و سَرَجلو می

. کنممیهایت را روی سَرَم احساس دهم و گرمی دستمی شیونِ خواهرهایت به خود می آیم. به دیوار تکیه  با 

بلند شروع کنم به خواندن  ت را نبینم و بلنداگردانم تا رفتنروی برمیروی. داری می هایی وروی دست

 ات:نامهوصیت

 

 موجی مرا به یغما خواهد برد،»

 دانم،می                                

 م دانش زلالیاهای کودکیوز خواب

 م،ااندوخته                                         

 کندهای عمرم را سرشار میکه دشت

 پیونددو چشمه چشمه به دریایی می

 که در غروبگاهی

 برد،از جایی می

 ...«آوردموز پای در می

                           

 ست:های محمد مختاریو شعرها از کتاب «محمد مختاری»این داستان رو تقدیم کردم به 

 (28، 11، 13، 11، 11مختاری محمد، آرایش درونی)ص

 ( 13، 21های هاویه)صی فلات و قصیدهمختاری محمد، بر شانه

 (111مختاری محمد، هفتاد سال عاشقانه)ص

شد. برای همین برای شما عزیزان خوندم. اگه متأثرتون کردم جا چاپ نمیدونم که این داستان هیچو می

 ام... )تشویق حضار(شرمنده

 

دیم اصلاً یهایی که شنای بود من خارج از داستانپور شعروارهدر واقع داستان خانم حسنممنونم. مجری: 

اش کاملاً شاعرانه بود. من سپاسگزارم از طرف خودم و دوستانی که هاییداخل شعر رفتیم ما و یک قسمت

 )تشویق حضار( جا هستن. خسته نباشید.این
 کنم تشریفکه وقت زیادی نداریم فکر کنم به سرعت ادامه بدیم. از آقای دمشناس خواهش میبه دلیل این

 33آمد و تا سن  ایدر بندر ماهشهر به دن 8338 وریدر شهر ،یو منتقد ادب سندهیدمشناس، نو میابراهبیاورند. 
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است و ابتدا در  یفارس اتیادب ارشد یمدرک کارشناس ی. دمشناس داراکردیم یشهر زندگ نیدر ا یسالگ

 مشغول است. یفارس اتیزبان و ادب سیکرج به تدر در شهر ریاخ یش و در سالهاازادگاه

هوشنگ  یهزجای چهارم یهمجموعه داستان دور نیبهتر زهی( جا8314)«نهست»مجموعه داستان  نینخست

 ییاصفهان و نامزد نها یادب یزهیجا یینامزد نها نیکتاب همچن نیاو به همراه داشت. ا یرا برا یریگلش

و مجموعه  یشابوریخسرونامه عطار ن یسیبازنو ،یدل و دلبر 8334و روزنامه نگاران بود. سال  نیمنتقد یزهیجا

 یزهیمنتشر شد و در دور ششم جا 8332در  «نانوشته ینامه»رمان  منتشر کرد. 8332ن اندوهان را در داستا

دمشناس، رمان آتش زندان است که  یشده نتشررمان م نیشناخته شد. آخر ریتقد ستهیشا میهفت اقل یادب

برای « اقتضای ماضی»آقای دمشناس در مورد  احمد محمود شد. یزهیجا ییمنتشر و نامزد نها 8331در سال 

 ما صحبت خواهند کردند.

 
ام که در محضر شما عزیزان کنم خدمت شما دوستان عزیز و خوشحالعرض میسلام  :ابراهیم دمشناس

 هستم. 

 «در باب اقتضای ماضی»

 

ش را به شک و دودلی وادارد سپس سری به نفی تکان دهد اتواند مخاطبنگاهی گذرا به عنوان بالا همواره می

و آن را یک بازی زبانی بداند در حول و حوش اقتضای حال یا اقتفای ماضی یا هر تبادری در این محدوده 

ن تواند پا را از آن فرا بگذارد. ایبرد به اقتضای حال، ولی افزون بر آن میاقتضای ماضی البته راه میادبی. طرح 

 ورزانه و هنری. تکیه وتی آسیبادبیات دو کارکرد منفی و مثبت دارد یا به عبار دوسویه در اثر ادبی و عموماً

تضاد با اقتضای حال در متن ادبی مجال کنش ست که آن را در ر این گفتار گوتاه بیشتر بر وجهیکید من دأت

 وار به وجه هنری اقتضای ماضی گذرا نگاهی کنیم.دهد. اما پیش از آن شاید بد نباشد اشارهمی
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وشتن شود، نست که به مفهومی به اقتضای ماضی خلق میآوری، روایتی یادآورانه، نوشتاریادبیات در مقام یاد

غالب نوشتن وجه  ؛اندسنت ادبی فارسی روایت گذشته متون ین. عمدهدر افق گذشته، افق زبان و کنش آ

بینیم. در ادبیات حماسی نیز روایتی جز رخداد که در ادبیات دینی آیینی عرفانی میروایت اخبار است چنان

د و آن دهکند و نشان میجای شاهنامه یادآوری میهخوانیم. فردوسی همچنان که در جابگذشته/باستان نمی

ست: زبان باستان، زبانی که کنش شاهی افق وقایع روایت شده در حماسههمست که آفریند در پی زبانیرا می

بینیم. از این رو ضرورت دارد که و پهلوانی در آن رخ داده. این اقتضا زایاست چنان که در سنت حماسی می

های گرا و آرکاییکی که امروزه یکی از محورستانشاعر به اقتضای ماضی زبانی پالوده و ناروزمره بیافریند. زبان با

ست که محمدرضا نجار خود، جستجوی زبانیهسنجیده و باصلی خلق ادبی در شعر و داستان است، در شکل 

کند: لحن نخستین. برساختن چنین لحن و زبانی یاد می 8318 صفدری از آن در مقدمه کتاب چهل گیسو

ن پیشی یگیرد، دم زدن در افق واقعهد به مدد اقتضای ماضی صورت میکنچنان که ایشان در مقدمه ذکر می

ت سز نباید گذشت که این رویکرد کنشیاز ذکر این نکته نی و زبانش و آن جهانی که محمول آن زبان است.

 های پیامد آن.برابر صنعتی شدن جنوب و ناخرسندی

به اقتضای حال نگاهی گذرا کرد به  ستدیگرش ضروری یبرای درک و شناخت اقتضای ماضی در سویه

اقتضای حال، به ویژه که در این سمت و سو به اقتضای ماضی در مقام آسیبی به آن نظر داریم. مقتضای حال 

کند تا در سخن خصوصیتی را اعتبار کنند که گوینده را وادار میاصطلاح علم معانی، به امری تعریف می را در

آمده از مقتضای حال شرط اساسی بلاغت است. از این  رساند. رساندن و ابلاغ برکند که مراد و مقصود او را ب

شرط بلیغ بودن رعایت احوال گذارند؛ رو بلاغت شناسان کهن احوال دیگری را در کانون سخن و نظر خود می

د تمام معنی باشد و در نتیجه نیازمن یست بنابراین در سخن باید الفاظ به دور از تکلف در برگیرندهدیگری

وری هتفسیر نباشد. سخنور باید توانایی کاربرد الفاظ مناسب را داشته باشد امری که خود مستلزم شجاعت و بهر

نویسند: بلاغت کلام آن است که بر وفق رو بلاغت را در تعریف چنین نیز باز میاز آرامش خاطر است. از این

 مقام و حال بود.

ست که گوییدبیات به ویژه در شعر و قصهشفاهی گفتاری ا یبه عرضه سخن گفته شده، به طبع ناظر دستور

کرده است. نگاهی بسته است فضایی که مجال سخن را تعریف میدر حضور و رودررویی مخاطب صورت می

اضا طب است: تقمعنایی واژه مقتضا در ترکیب مقتضای حال روشنگر مناسبات سنتی مولف و مخا یبه دامنه

شده، درخواست شده، لازمه، موافق... مجالس ادبی که کارکردی سنتی در ادبیات دارند ذیل و ورای خود 

رو کنش ادبی مولف تا حدودی تقاضا در این فضا هستند. از همیننمایانگر استعاره بازاری اقتصادی عرضه و 

 بالا از آن سخن رفته، دال گویایی بر این امرریفات ؛ شاید وادارشدنی که در تعغالب واکنشی انتقالی بوده است

 باشد.

حال را از  های مکرری از آن دست داد،توان نشانهشنو در ادبیات کهن فارسی که میفربهی مخاطب/روایت

نهد که به دیگر طب فربهی را پیش میخاند؛ برای نمونه ادبیات درباری مکاش منع میمعنایی یگستره

ماند، حال کی؟ احوال کی؟ هال و مقام کی؟... حال یابد. حال از سیلان باز مینیز تسری می های ادبیگفتمان

آرایی باشد؛ حال مجال کند؛ حال به علاقه محل که مجلس سخندر مقتضای حال مانند یک منشور کار می

 ستمعاصرگی مولف؛ حالی که ناگریز ازکند؛ حال متن؛ حال مخاطب؛ حال سخن که سیاق گفتار را طرح می
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یند، نشاز این حال در راستای خواست مخاطبی فربه شونده که بر صدر سلسله مراتب مخاطبان می ولی عموماً

 هایدر فضای بحران روایت است. عمدتاً یشود. نوشتن در محضر آن مخاطب فربه منوط به اجازهسرباز زده می

 شود.لحظه مغفول حال می یست که متوجهاجتماعی سیاسی

 نوشتار مدرن فارسی چنین جایگاهی دارد. فارسی دری که در مجلس و محضر ادبیات عصر مشروطه سرآغاز

 یابد برای روایت لحظه روایتگیرد و مجالی میشود و خارج از مجالس ادبی شکل میشکل گرفته، بیرونی می

ف به خواست آن های گذار و گذرا، اقتضای حال دیگر معطوبرای مخاطبان میانه. در این دوره

زایش ادبیات مدرن ایران با واسازی اقتضای حال گره خورده است؛ آن  شنوی فربه نیست. اساساًمخاطب/روایت

کرد تا برای آن مخاطب اعلا واگذار می ـیک راوی ـ متن خود را به غیر پردازنظام کهنی که در آن شاعر و قصه

ن مجلس کذایی، چون راوی بوف کور که هم مخاطب ندارد کرده به آشود پشتخودش می یاجرا کند، متوجه

کند یا جمالزاده در زند و سرگذشت خود را برای سایه خود تعریف میهم اگر باشد به دلایلی آن را پس می

از ب نویسد.ش میاآمد منبر و مجلس و مخاطباندل ملاقربانعلی یک ملای منبری روایتی خلاف داستان درد

 کند.رسی شکر است روایت را در مکانی نامعهود قصه میهمو در داستان فا

ه شویم که بگرایی رودررو میبریم با دو موج گذشتهقرنی که به پایان می یپس از مشروطه در آغاز و میانه

ر نها فرهنگ و هگراییگرایی سپس صدرگرایی. آبشخور گذشتهدهد: باستاناقتضای ماضی مجال بروز می

روایت در ادبیات کهن به شکلی  یسنتی اجازه کار و ست که سازر چنین فضاییرسمی رایج است. د

م کدستیا  کشدگویی را به چالش میچه در ادبیات معاصر هنرمند مجلس شود. اگرسیستماتیک روزآمد می

رش و کاها و امکانات و مصالح چهره بنویسد، اما او بر بسیاری از عرصهکند تا برای مخاطب بیبه آن پشت می

تر شده است و دست تصرف شنوی فربه فربهش دسترسی مشروط دارد. آن مخاطب/روایتاالبته جهان تخیل

سلطان محمود  کنددر متن دارد. گویا و نمایای این فربهی، همان حکایت عبید زاکانی است که روایت می

ه کند ولی چون بسرایی میش یک فصل در ستایش بورانی سخناکند بورانی بخورد. هنرمند ندیمهوس می

کند. حرفی اعتراض می گوید. سلطان به این دوآید فصلی دیگر در مذمت آن سخن میمذاق سلطان خوش نمی

 گوید من ندیم توام نه بورانی.شاعر می

 گرا که از حالکار و تثبیتست محافظهساز ادبیاتیچهره، زمینهد چه بیمنرعایت حال مخاطب فربه، چه چهره

 کند. فاقد فردیت است و هنرمند درآن چهره ندارد.پرهیزد و به مقتضای ماضی عمل مییم

 

 )تشویق حضار(
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افتاد  یول»ش به نام اداستان نیاست. اول یآغاجار انکوهِ یم در 8341متولد  جناب آقای فرهاد کشوریمجری: 

،    8333 )داستان کودکان( را در «شجاع یبچه آهو». او دیتماشا به چاپ رس یدر مجله 8338در « هامشکل

منتشر کرد.  8314را  در  «هارهیدا»و مجموعه داستان  8314 را در «شنیخوش آو یبو»مجموعه داستان 

شد. او مجموعه  یریگلش زهیچهارم جا یدوره افتیمنتشر و نامزد در 8314 در «موسا یشب طولان»رمان 

 افتیمنتشر و نامزد در 8312در  «ما را داد به باخت؟ یک»چاپ کرد. رمان  8313در  «گره کور»داستان 

 نیآخر»گرفت. رمان  قرار ریمهرگان ادب مورد تقد زهیهفتم جا یشد و در دوره یریگلش زهیششم جا یدوره

اصفهان را از آن خود  یادب زهیجا یدوره نیسوم ششم یزهیجا ؛شر شدتمن 8311که در سال  «سفر زرتشت

و چهاردهم  زدهمیس یدوره دهیمنتشر و رمان برگز 8338در  زین «سیمور یرهیزمردگان ج»کرد. رمان 

را در  «هادست نوشته»، رمان 8338را در  «سرود مردگان»پس از آن رمان  یمهرگان ادب شد. و یزهیجا

را در  «یخیمر»و رمان  8332را در  «زدهتوفان یکشت»، رمان 8332را در  «سروش یصدا». رمان 8332

 منتشر کرد. 8333

 عزیز رو... )تشویق حضار( آقای کشوریلطفاً تشویق کنین 

 

 

-خونم. البته برای دومینام که در جمع کانون داستان میخیلی خوشحالکنم. سلام عرض می: فرهاد کشوری

 اش هستخواهم بخونم اسمی قبل ده، دوازده سال پیش بود. داستانی که میکنم دفعهبار هست فکر می

 که چند ماهی هست در ارشاد هست برای گرفتن مجوز.از یک مجموعه داستانی « آلبوم»
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 «آلبوم»
 

جلو  یکرد. ندا روی پلهاتاق و به عکس توی آلبوم نگاه میاسد دوزانو نشسته بود روی قالی ماشینی کف 

زد  که کرد. ورقبه او نگاه مینگش هم تنش. انگار دانشکده ایستاده بود. کیفش دستش بود و کاپشن آبی ر

ش پنهان کند، پری خم شد آلبوم را از دستش قاپید و از اتاق بیرون شنید. تا آمد آلبوم را زیر پاها صدای پا

 زد. بلند شد رفت دنبالش.

د زوم را از دستش بگیرد. پری جیغ میخواست برود آلبرد. نمیفشدرگاه اتاقش آلبوم را به سینه میپری میان 

آمد. پری مجبور شان. بعد هم زنگ در به صدا درمیهاکشاند توی حیاط خانهها را مینصفه شبی همسایهو 

 دانست چکار کند. ان برود در حیاط را باز کند. نمیهای گریشد با چشممی

خت. تدراز کشید روی  با شلوار به پا و کاپشن تن اشپری رفت توی اتاق و در را بست. او هم رفت به اتاقش و 

 «چطور فهمید؟»شش ماهی بود پری اتاقش را جدا کرده بود. گفته بود که حق ندارد پا به اتاقش بگذارد. 

به ساعت شب نمای روی پاتختی کنارش نگاه کرد. دو و چهل و هشت دقیقه بود. او که چراغ اتاقش را روشن 

اش افتاد. جایی که دوزانو نشسته بود اغ قوهکرد. بعد یاد چرها را نگاه میی قلمی عکسه بود؟ با چراغ قوهنکرد

آورد. روشن بود. خاموشش کرد. گذاشتش  چراغ قوه را ندید. دست کرد توی جیب شلوارش. چراغ قوه را در

ر افتاد دیگبه چراغ قوه می روی گل میز کنار تخت. بعد نگرانش شد و گذاشت توی جیبش. اگر چشم پری

 رسید.اش نمیدستش به

که پری آلبوم را از دستش گرفت. به دنبالش رفت، دست برد آلبوم را بگیرد. بعد از ترس این سه شب پیش 

که مبادا پاره شود و یا به عکسی آسیبی برسد دستش را عقب کشید. پری روی پاها نشست و به دیوار کنار 

ایش هوهای نقرز میان هال، مهای گریه کرد. سرش پایین بود. اآلبوم را به سینه فشرد و هایدرِ اتاقش تکیه داد. 

ه هایی کش بکشد. حرفروش بنشیند و دست به موهاخواست برود روبهخورد. میمی تکاندید که تکانرا می

د. دلش زید جیغ میکشش میگوید. جرئت نکرد. تا دست به موهاشش ماهی توی دلش تلنبار شده بود به او ب

خواست برگردد به اتاقش. همان جا ایستاد و به پری نگاه کرد که سر بلند کرد، تا او را دید با غیظ بلند نمی

 شد رفت توی اتاق و در را پشت سر بست. 

سه چهار دقیقه ای بلاتکلیف بود. بعد رفت به آشپزخانه. فکر کرد برای چه آمده. یادش آمد. در یخچال را باز 

د. وقتی در یخچال را بست، دلش داشت، چوب پنبه ی در بطری را درآورد و سر کشیکرد. بطری آب سرد را بر

غلتید طرفش. به صدای آرام کشید. توی تاریکی، آرام میرفت به اتاق پری و کنارش دراز میخواست میمی

داشت  عادتشد. پری ه آرام میداد و دوباراهی جایش را به خرو پف ملایمی میداد که گهایش گوش مینفس

گذاشت. رفت جلو در اتاق پری. صورتش را روی یک طرف صورت پری میسرید جلو و تاقباز بخوابد. بعد می

داد از ذهنش کشید انجام میکه بعد از آن که روی تخت دراز میدست برد دستگیره در را گرفت. کارهایی 

د. صدای میو میوی شنید. تند ای دست به دستگیره ماند. بعد دستش را آرام عقب کشیگذشت. یک دقیقه

باز کرد، رفت توی حیاط.  خودش را به جلو در ساختمان رساند. دسته کلید را از جیب شلوارش در آورد. در را

گاه ی سیاه روی دیوار نی بزرگ در به گربهی لنگهش یخ زد. برگشت دمپایی پا کرد. از پشت شیشهکف پاها

 «بیا! بیا پیشی. بیا!»ش زد. و از لای در صدا ر را باز کردکرد. از دیدنش وا رفت. مشِکی نبود. د
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 گذاشت،ید روی تخت. هروقت پا به حیاط میگربه تند به کوچه رفت. برگشت رفت توی خانه و دراز کش 

 کرد تا شاید مشکی را ببیند. مشکی بعد از آن شبی که رفت دیگر برنگشت.چشم چشم می

گرفت حالا از خانه زده بود بیرون. د. اگر پری آلبوم را از دستش نمیربهایی بود که خوابش نمیاز آن شب 

پریشب ساعت سه و ده دقیقه بود که از خانه بیرون رفت. پا به خیابان رازی نگذاشته بود که صدای ماشینی 

را از پشت سر شنید. ماشین آهسته کرد. تنها چیز به درد به خورش ساعتش بود. به پشت سر نگاه کرد. بعد 

د. آماند. ماشین آهسته به دنبالش میاز چه بترسد؟ لابد به او شک کرده. تند روگرداند و به راهش ادامه داد

بیرون زدن از خانه زهر مارش شد. از سر حافظ جنوبی برگشت. ماشین کنارش ایستاد. شیشه ی پنجره ماشین 

اشین م اش را پرسید.زد آدرس خانهکه بیست، بیست و دو سه ساله می پایین آمد. به ناچار ایستاد. مرد جوانی

ت. را گشش هااش به دنبال کلید جیبدر خانهراه افتاد. پا به کوچه که گذاشت صدای ماشین را شنید. جلو 

بست ماشین از جلو خانه کرد و رفت توی حیاط. در را که میاش درآورد. در را باز کلید را از جیب چپ کاپشن

 گذشت.

رد. کا داد و فریاد از اتاق بیرونش میرفت، ببار که میو دراز بکشد کنارش. هر  خواست برود به اتاق پریمی

ی ان درگاه اتاقش، چشمش به قاب شیشهکرد. بلند شد رفت، از میابست و نفرینش میدر را پشت سرش می

کرد از این همه ریخت. تعجب میزد و اشک میبالای در افتاد. چراغ اتاق روشن بود. حالا آلبوم را ورق می

ش ش پیمیان هال ایستاد. هرکاری کرد پا زد، چند قدمی جلو رفت و اشت. یک آن دل به دریااشکی که پری د

 شکه افتاد توی راهرو، حواسش سرجا رفت. در این شش ماه هرکاری کرده بود بی نتیجه بود. سه روز پیشنمی

ا شنید. آمد کنارش ری رتوانست از درد بنالد. انگار در مرز بیهوشی مانده بود. صدای پای پبود. فقط نمی

ا پری دستش ر« سرم.»اش کشید. تا گفت: ! آرام تکانش داد. دست به پیشانیش زد. اسد! اسدنشست. صدا

های کف راهرو گذاشت و نشست. پری راهش را کشید و رفت. د و بلند شد. اسد دست به موزاییکپس کشی

نار بخاری توی هال. سرش درد خفیفی شد رفت نشست روی قالی، ک هرچه ناله کرد به سراغش نیامد. بلند

اش نکرد. کارش که توی آشپزخانه تمام شد، رفت به لید و سرم سرم کرد، پری توجهی بهداشت. هرچه نا

 اتاقش و در را بست.

 انجیر، خرمالو و عریانهای به شاخهده دقیقه پیشش بود که توی حیاط، جلو در ساختمان ایستاد. برگشت 

 درخت خرمالواصلاً حوصله نداشت. هروقت می زد و کود می داد. باید باغچه را بیل »گیلاس باغچه نگاه کرد. 

ان را باز کرد. توی راهرو ش را می گرفت. حالا هم بغض گلویش را گرفته بود. در ساختمرا می دید بغض گلو

ش اهکم کوبید به دیوار. دندانخید و پیشانی اش را محش را کنَد. بغض ولش نمی کرد. روی پاها چرکفش ها

 را از درد به هم فشرد و افتاد توی راهرو.

شش ماهی بود نه دخترش پا به زد. کرد و باهاش چند کلمه حرف میخواست کسی را پیدا میدلش می

سرش و صدا زد. شان. چقدر رفت دنبال پش، نه برادرها و خواهرش و بچه هاشان گذاشته بود، نه پسرخانه

 «بهنام!»

زند. بهنام اهمیتی نداد و رفت. اول خیابان فردوسی، ا به پسرش گفتند که کسی صدایش میچندتا از رهگذره

 اش که رسید ایستاد. آمد. بهنام به هفت هشت قدمیِ ش میروو پاساژ سپاهان دیدش. از روبهجل

 «سلام پسرم!»اش گفت: سه چهار قدمی
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ش ش زد نایستاد. دنبالرفت. هرچه صداانداز میخت. شلنگگریرد و رفت. انگار از طاعون میاش کبهنام پشت به

ستاد، بهنام میان کوچه، جلو ی جنوبی که ایر رفت. توی کوچه، جلو اولین خانهتا فرعی دویست و سی و چها

 اش، کلید انداخت، در حیاط را باز کرد و رفت تو.ی شمالیخانه

هنوز از مالش  دانست چطور خودش را به خانه رساند و افتاد کف راهرو.برق را بدهد. نمیته بود پول قبض رف

ار کرد. انگزد حتی نگاهش هم نمیداشت. پری از اتاقش که بیرون می اش حس خوبیدست پری به پیشانی

 دیدش.نمی

 یت توی حیاط. دو گربهیرون زد و رفهایی را شنید. تند از روی تخت بلند شد، از اتاق بصدای مرنو گربه

شان رسید جنگ داشتند. تا به سه چهار قدمی درشت خاکستری و سفید، روی دیوار رو به کوچه با هم سر

اش مشکی آمد پشت در هال. تا دیدش لنگه کفشی فتند. درست شبی که ندا رفت، گربههرکدام از طرفی ر

های گریان کشانده بود به ربه پری را با چشمه صدای وقَشِ گبرداشت، در را باز کرد و چنان زده بودش ک

حیاط. نفرینش کرده بود. او باز هم لنگه کفش را انداخته بود به طرف مشکی. مشکی رفته بود روی دیوار. تا 

کرد. تا سه روز بعد می آمد توی دیدش وحشت زده فرار میبار می برود بخوابد. مشکی چند بار آمده بود. هر

ت. حالا برنگشماند. روز سوم که لنگه کفش به دست دنبالش کرد، مشکی رفت و دیگر یاط و منتظر ندا محی

 آمد بیرون تا شاید مشکیِ ندا را ببیند. شنید میای را میهربار که صدای گربه

 هایشدید. در بیشتر عکسشد. بزرگ شدنش را در هر صفحه میهای ندا از روز تولدش شروع میآلبوم عکس

کشید و بزرگ ود. ورق که می زد همین طور قد میداشت. تنها در چند عکس آخرش عبوس بلبخند به لب 

پس من چی؟... حسودیم »می گفت: شد. از همان کوچکی دخترِ بابا بود. سیما، دختر بزرگش همیشه می

 «شه بابا.می

سه  ، هرهاشتا از دوست به آخرین عکسش با دورسید شد. تا میزد کمی آرام میوقتی آلبومِ ندا را ورق می

ه این کردند. تا بدانشکده، عبوس به دوربین نگاه میی های جلو پلهن به تن و شال دور گردن، توی برفکاپش

 رفت بیرون که چراغزد بیرون. وقتی میگذاشت زیر تشک و از خانه میبست، میرسید آلبوم را میعکس می

 اتاق پری خاموش و شب از نیمه گذشته بود.

نزدیک ظهر چند روز پیش که پری خواب بود تا آلبوم را باز کرد، چشمش به سیما و ندا افتاد. عکس مال سال 

ها پیش بود. سیما هنوز دیپلم نگرفته بود. ندا هم اول دبیرستان بود. آلبوم را بست و گذاشت زیر تشک. لباس 

 پوشید و از خانه بیرون زد. 

شیخ بهایی، جلو در دبستان شهید مجیدی. از شانسش نوبت دخترانه بود. خودش را به موقع رساند به خیابان 

دخترها برای رفتن به خانه عجله داشتند. سیما از در حیاط مدرسه بیرون زد. ده دوازده قدمی با سیما فاصله 

، رفت دآمدند خداحافظی کرمیان سالی که شانه به شانه هم میداشت. تا چشم سیما به او افتاد، با خانم معلم 

انست ددر را باز کرد و سوار شد. اسد میبه طرف پیکان شیری رنگش، کنار جدول خیابان. با عجله کلید انداخت 

 یداز رفت کنار ماشین. از پشت شیشهانرفت. شلنگگذاشت روی گاز و میکرد سیما پا را میاگر درنگ می

 «سیما، دخترم.»فت: ی پنجره نگاهش کرد. پیکان با استارت دوم روشن شد. گبسته
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های پشت سر را داشته باشد. بعد آهسته جلو راند تا از ده. روگرداند که هوای تردد ماشینسیما گذاشت دن

پشت پیکان کرم رنگ بگذرد که اسد رفت جلو ماشین ایستاد. سیما زد رویِ ترمز و با غیظ نگاهش کرد. دست 

 توی پیاده رو شنید. گذاشت روی بوق. اسد صدای دختر مدرسه ای ها را از

 «برو کنار!»

 «ی جلو ماشین؟اچرا ایستاده»

ش کنده شد و راه افتاد. صدای صدای لاستیک چرخ ها، او هم از جاکنار رفت. سیما پا گذاشت روی گاز. با 

 «دیوونه!»دختری را از پشت سر شنید. 

 رض خیابان گذشت،بود. با عجله از ع هادیوانه مثل اهمیتی نداد. با خودش گفت شاید حق دارد. رفتارش حتماً 

که توی سعدی جنوبی بود. دلش  انداز رفت. وقتی به خودش آمدای رساند و شلنگخودش را به کوچه

کرد ای و هرچه چشم چشم مینشست گوشهرفت مثل مادرمرده ها میهم که میخواست برود خانه. پارک نمی

ن ها نگاهشاد طرفش، انتظارش بیهوده بود. اولته اش بیایهای بازنشستا یکی از همکارهای قدیمی و دوست

ورد آنشست و چیزی را به یادش نمیآمد کنارش میکردند. تنها کسی که میها از نگاهش پرهیز میکرد. آنمی

 «چطور دلت اومد، ها!... چطور؟»ولی سهرابی بود. فقط یک بار به او تشر زد: 

روهای پارک نشست. یا همراهش در پیادهآمد کنارش میدیدش میتا می اما بعدها بعد راهش را کشید و رفت.

رفت. یک هفته پیش بلند کرد و میقرص را باید بخورد، خداحافظی می آمد که فلانزد، بعد یادش میقدم می

 «فردا ساعت ده صبح، همین جا!»کرد، گفت : . اسد که به دور شدن ولی نگاه میشد برود تا قرصش را بخورد

ساعت ده صبح روز بعد هرچه انتظار کشید، ولی نیامد. یک ساعتی به انتظارش نشست. بعد رفت خانه. ساعت 

ی ک فردوسی دویست و سی و یرد. رفت سراغ ولی. تا پا به کوچهیک ربع به یک بود که دیگر طاقت نیاو

ی ولی رساند. عکس سیاه را به خانهدانست چطور خودش ی ولی شلوغ بود. نمیگذاشت ایستاد. جلو خانه

آمد. از کنار سه مرد سیاه پوش ر بود. از توی خانه صدای شیون میسفید ولی روی پارچه ی سیاهی به دیوا

 گذشت و پا به خانه گذاشت.

 «شاید آدم مثل تو کم نباشه.»وقتی از خانه بیرون زد فهمید تنهاترین آدم شهر است. بعد به خودش گفت: 

 .«مثل تو نیس حرف زیادی نزن! هیچ کس»زد: بعد به خودش نهیب 

که  یاش گریه نکرد. تا نشست زد زیر گریه. حتی نتوانست لیوان چایتاقی که نشسته بود کسی به اندازهتویِ ا

ز آشناهای بازنشسته را دید. خواست سرش را بلند نکند. در اتاق چند نفر اجلوش گذاشتند بخورد. دلش می

شان کرده بود. حتی به سرش زد بلند شود جا هم معذبد. لابد آمدنش به اینکردن ها که ازش فرار میهمان

وستی که در این شهر باهاش ی ولی. تنها دخاطر آن ها آمده؟ آمده بود خانه برود. بعد به خودش گفت مگر به

 زد. حرف می

 یرساند. بلند شد و از خانهه خانه میبعد یادش آمد امروز پنجشنبه است. ساعت دو بود. باید زود خودش را ب

 ولی  بیرون زد. 

ا که هپیکان زردِ بهنام. از کنار ماشینها را دید. پیکان شیری رنگ سیما و شان، ماشینوقتی رسید اول کوچه

 «پدر بزرگ!»ش زد: روگرداندند. نیما، پسر بهنام صداگذشت نگاهشان کرد. ازش می

 «جونم. عزیزمی.»گفت: 
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نها کرد نگاهش به او نیفتد. تباشد. مرجان زن بهنام هم سعی می داند تا پشتش به پدربزرگشبهنام نیما را گر

د زو کسی که از ماشین پیاده شد و باهاش به سردی دست داد سعید، شوهر سیما بود. او هم با ببخشیدی

ماً عقب. حتوی صندلی نشست رکرد میخواست درِ ماشین بهنام را باز میرفت کنار سیما نشست. دلش می

مد پوش آپا سیاه اش می کرد. صدای پای پری را از توی حیاط شنید. در حیاط باز شد و پری سرابهنام پیاده

بیرون. تا نگاهش به او افتاد ازش روگرداند، رفت عقب ماشین بهنام نشست. اسد رفت کنار در عقب ماشین 

بذار بابات »یظ نگاهش کرد و بعد رو به بهنام گفت: بهنام و از پشت شیشه ی پنجره به پری نگاه کرد. پری با غ

 «هم بیاد.

جا شت سرش سعید هم راند و رفت. همانبهنام ماشین را روشن کرد، دور زد و پا گذاشت روی پدال گاز. پ

ای یقهسه دق ها پیچیدند توی حافظ جنوبی و رفتند به طرف بولوار امام. رفت توی حیاط. دوایستاد تا ماشین

 باز کند. در قفل ی در اتاق پری را گرفت تا در رانه را باز کرد و رفت تو. دستگیرهحیاط قدم زد. بعد در خادر 

تخت و دستش را زیر سر دانست. رفت به اتاقش. همان طور با کاپشن و شلوار دراز کشید روی بود. این را می

 کرد. ش را نگاه میهاسنشست عکمی بود دانست چطور آلبوم را از پری بگیرد. اگر آلبومگذاشت. نمی

اولین باری که نشست کف اتاق و آلبوم را ورق زد وقتی به آخرین عکس رسید، بست و گذاشتش روی چمدانِ 

ش را پوشاند. لباس پوشید و  از خانه بیرون زد. قرص ماه را در یراهنی از چوب لباسی درآورد و روتوی کمد. پ

ص ماه خیره شد که تصویر ندا در آن شکل گرفت. وقتی به پری گفت. پری آسمان دید. یک شب آن قدر به قر

کرد. نفهمید بالا. عکس ها را در ذهن مرور می با نفرت ازش رو گرداند. سردش شد. زیپ کاپشنش را کشید

ا تکی از خیابان رازی سر درآورد. رفت به طرف بولوار تا برود سرِ سه راه فردوسی. از کنار پارک رازی گذشت. 

خواست فریاد بزند. بعد دوید. از عرض خیابان که گذشت ایستاد. با ت به پیاده رو بولوار ایستاد. میپا گذاش

به دور و برش نگاه کرد. در دید رسش آدمیزادی نبود. پشت کرد به « جا بود؟همین کجا رفت؟...»خود گفت: 

د. وقتی دیگر نای نفس زدن نداشت می ایستاد. سه راه فردوسی و قدم زنان در طول بولوار راه افتاد. بعد دوی

پری! »تا نفسش جا می افتاد می دوید. نمی دانست چطور خودش را به خانه رساند. از توی راهرو خانه داد زد: 

 «پری!... دیدمش!

 ی اتاق پری. چراغ اتاق روشن شد.کفش به پا رفت جلوی در بسته

 «دیدمش!»گفت: 

ری جا خورد. از صورتش آلود پری از لای در نگاهش کرد. از نگاه پی خوابکردهپف های در اتاق باز شد. چشم

 بارید. ناامیدی می

 «چه خبره نصفه شبی داد و بیداد راه انداختی؟»پری گفت: 

 دانست چرا با دیدن چهره ی پری شوق و ذوقش دود شد.نمی

 «ندا را دیدم.»گفت: 

 و نفرت بود.دید غیظ های پری تنها چیزی که میتوی چشم

 «باور کن!»گفت: 

های خودم دیدم. بعد دیگه ندیدمش. هرچه با چشم»اسد رو به در بسته گفت:  پری رفت به اتاق و در را بست.

 «به دور و بر نگاه کردم نبودش.
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تا  راکرد اگر آلبوم د. اما دیگر ندا را ندید. فکر میها نگاه کربارها آلبوم را ورق زد و به عکس بعد از آن شب

 دست آوردن آلبوم کار آسانیه دانست ببیندش. میانه برود بیرون، حتماً دوباره میآخر نگاه کند و شبانه از خ

 نیست. 

مد رفت پارک. یادش آشد میکشید، بعد بلند میای دراز مییرون می زد. با خودگفت چند دقیقهباید از خانه ب

و  کردشد دختر بابا ازش مراقبت میبود. هروقت مریض میکه ولی مرده. نشست روی تشک. دختر بابا هم ن

 توانست یکجا بنشیند. توی فکر رفتن بود که صدایرفت. نمیشد جایی میگرانش بود. بالاخره باید بلند مین

ی بزرگ در دید. صدا زد: ی لنگهگذاشت به راهرو مشکی را پشت شیشهمیو میویی شنید. بلند شد. تا پا 

 «مشکی!»

 «... اومدی دنبال ندا؟خوای؟ندا را می»ر و از پشت شیشه گفت: این که نترساندش، نشست جلو د برای 

حتماً »اش کشید. بعد گفت: ایستاد. نشست کنارش. دست به گردهبلند شد در را باز کرد. مشکی عقب رفت و  

با ا شیر. سه تکه گوشت ر زده درآورد گرفت زیر آب گرمگوشت یخ ایبلند شد رفت از فریزر بسته« ای.گشنه

ت ای گوشها نشست. تکهی بلور. کاسه به دست رفت کنار مشکی روی پاکارد جدا کرد. گذاشت توی کاسه

 « دختر بابا نیست. رفت.»ش. گفت: انداخت جلو

تقصیر من بود. من... می خواستم عاقل بشه. به فکر درس و دانشگاش باشه. »اش بود. مشکی حسابی گرسنه

گرمای خوزستان زحمت گن راه و چاه چی یه. سی و دو سال تو اش میکنه. بهصیحت عاقلش میگفتم ن

ل ها نیست. این روزگار عاقی عاقلی راحتی داشته باشن. زمونه زمونههام به جایی برسن و زندگکشیدم که بچه

ها یازده صبح تمام کوچه رفتم تو اون کوچه. از ساعتاومدم می. کیسه به دست از این کوچه در میخوادنمی

رو زیر پا گذاشتم. خوش به حالت مشکی. تو از این چیزها خبر نداری. ده شب اومدم خونه. دیگه نای و خیابونا 

 «راه رفتن نداشتم.

 « ری؟... کیسه را دادم دست پری.تو که دیگه از پیش ما نمی»داخت. تکه گوشت دیگری جلو مشکی ان 

و  ادم. تا در کیسه را باز کرد و لباسای ندا را دید، بیهوش افتاد تو هال. بعد سیملال شده بو« چی یه؟»گفت: 

م و بهنام دستم را گرفت و کشوند بردم تو کوچه و در رو روم بست. ازد تو سینهبهنام اومدن. سیما با مشت می

تو خونه. دختر بابا  ساعت دو شب زنگ در خونه رو زدم. پری با چشم های سرخ از گریه در رو باز کرد. رفتم

رفت که رفت. حالا هم رفتن سر مزار خودش و دوتا دوستش. سه تا قبر کنار هم. چند دفعه یواشکی رفتم اون 

 «جا. دختر بابا و دوست هاش اون جا هم با همن. مثل عکس آخر آلبوم.

ت. ر بابا نیست. رفکشی؟ دختکنن. کجا سرک میهمه ازم فرار می»و مشکی انداخت. آخرین تکه گوشت را جل 

ونم ددونم. میدونم. فقط یک چیز را خوب میکرد. نمیی من چه فکر میم دمِ آخر دربارهخواست بدوندلم می

 « . دستی دستی انداختمش تو آتش.آدکه دختر بابا رفت و دیگه نمی
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مرسی. خسته نباشین. خیلی ممنون از شما. بخش آخری رو با خانم محبوبه موسوی هستیم. ایشان مجری: 

اه کوت یهااز دوران دانشگاه آغاز شد و تک داستان ی. نوشتن داستان به طور جدهست خراسان شابورین یزاده

ان زال بود از داست یکار چاپ شده، اقتباس نی. اولشدیدر سنگ منتشر م شهیدانشگاه به نام ر یادب یدر مجله

ال در س« پسر کیپرنده،  کی»به نام  زاده انیخباز یمرتض یرگریکودکان با تصو یشاهنامه برا مرغیو س

مشغول شدم. از  شیرایترجمه و و ینهیبا ناشران در زم ین به همکارآدر مشهد منتشر شد. بعد از  8318

ضربه  نیآخر. »8311مشهد در سال  زیانتشارات مرند« خانواده تاک یادب یزندگ»من:  یداستان یهاترجمه

. 32تا  38 یدر تهران در فاصله سالها داینشر و یبرا «ییایاسپانراز خانه » ،«ینیراز پرتقال چ»، « خنجر

 لدر سا دینشر مروار یکوتاه با انتخاب و ترجمه من( برا ی)مجموعه داستانها«یکیطرف تار»مجموعه داستان 

 «یمرغزن تخم. »لکانینشر م یبرا« در قطار یدختر»و « به ماه نیاز زم. »دینشر مروار «یهمدل یروین. »32

« و بدن یو زنانگ« نام من سرخ»و  «ندهیآ یبازساز»همچون  ییکارها شیرایو زیدر لندن. و ن ینشر مهر یبرا

: رمان افتهیانتشار  یو مجموعه داستانهاها . داستانداینشر و یچند رمان برا شیرایو و دینشر مروار یبرا

ن (. مجموعه داستاافتیمرکز انتشار  شرگوتنبرگ و بار دوم در ن اتیخانه هنر و ادب ر)که بار اول د« هاسکوت»

 نینشر آگه و آخر «یرعمدیغ تیچند جنا یبازخوان»در نشر مرکز.  مجموعه داستان  «یگریاز آن د یاخانه»

به همت نشر آگه منتشر شد. رمان  شیپ یکه چند« خرگوش و خاکستر»است به اسم  یرمان افتهیکار انتشار 

 ،یآخر نیچاپ نشده است که ا یکارها گریاز د« سوزان خیدر  شناور»و  «خوانندینم شهیهم هارکیرجیج»

و  سانان»به نام  ندهست یداستان اتیادب نهیدر زم یمفهوم ی. هم اکنون مشغول پژوهشستیبه دنبال مجوز ن

 خونم تا ایشان تشریف بیاورند:های خانم موسوی رو میبخشی از پشت جلد یکی از رمان .«نیزم

 ییدا. صایطوط دیکش غی. جدیبه او خند انهیجویو تلاف دیکش رونیخود را ب یابر ریکه ماه از ز دید ایطوط»

 یزی. تکه سنگ تجن خبرش کرده بودند حتماً یهازن« جن ِ مرد؟»شد. فکر کرد  ترکینزد خواند،یکه او را م

 رتکیو نزد دیکرد. نور زرد لرز هخودش را خف یدهانش و صدا یاز کنار گور پدر برداشت. دست گذاشت جلو

 یتو یخورد؛ مرده نیکرد و زم ریعمود گ یسنگ قبر یزیشلوارش به ت ی. پاچهدیبلند شد دو ایشد. طوط

صدا داد و پاره  ینازک خرت یپارچه  د،یشلوارش را کش ایطوط« طوطیا...!»گور محکم به شلوارش چنگ زد. 

شست. ن نیزم ی. به پشت افتاد روشیافتاد رو شانهی. بعد سادشد. جماعت رقصنده برگشتند و نگاهش کردن

کان سرد شب ت میدر نس شانیاشد. موه ترکی. حلقه به او نزددیزد و نشسته، خود را عقب کش نیدست به زم

 ندیتوانست ببیجا ماز آن« طوطیا.»کوتاه.  یکیو بلند و  دهیکش یکیها بلندتر شد. قدم ی. صداخوردیم

. مرد فانوس را گرفت زدیجن ِ مرد گرفته نبود بلکه انگار از درون آب حرف م یقبر پدرش. صدا سراند رفته

 ار()تشویق حضکنم تشریف بیاورند. خانم موسوی خواهش می.« صورتش حلقه زد یرو ن،یبالا، نور، مثل نفر
 

 

سلام. مرسی از حوصله و صبرتان که تا آخرین داستان صبر کردین. برای همین من تصمیم  :محبوبه موسوی

خوام بخونم قبلاً چاپ شده ولی چون کوتاه هست داستانی که میگرفتم یک داستان خیلی کوتاه بخونم. 

 اش کردم.انتخاب
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 «کور ینقطه»

                                              
 سوم مرگ از حیران و بود ماجرا این راوی که مادرم یخاطره با                                                             

 

 هک دیگر هایآدم یهمه مثل بود مرده و آمده پیش ایحادثه. نرفت فرو فکر به چندان کسی مرد اولی وقتی

 یا غز،م فشار یا خون فشار خاطر به دیگری ،قلبی ایست از یکی، سرطان با یکی. میرندمی جوری یک بالاخره

 هایانانس تعداد به هم مرگ شاید. است فراوان که مرگ اقسام و انواع با …و خورندمی تیر یا و کنندمی تصادف

 مرگ هایچهره تعداد به نیز را گیاهان و حیوانات انواع مرگ توانمی حتی و باشد داشته چهره زمین روی

 زد،نگیابرنمی شگفتی کسی مرگ خبر که ست معمولی چنان مردن چطور و مردن هست چه هر اما. کرد اضافه

 مردن. هرگز شگفتی ولی شودمی قلمداد هم مترقبه غیر حتی موارد بعضی در چرا، اقوام و دوستان ناراحتی

 مانه به بود نکشیده خود دنبال  را کسی هنوز و بود خودش فقط که وقتی تا هم یکی این حالا و است مردن

 آبا روستای به و داردبرمی را اششکاری بزرگ تفنگ روز یک گویندمی. هامرگ یبقیه که بود معمولی اندازه
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 تفنگ گویندمی هنوزست که هنوز بعضی. رودمی نبوده دور شانزندگی محل از هم خیلی که شاناجدادی و

 سگ راگ چون نبوده مطمئنا نبوده، سگ ولی. شاید سگی و پشتیکوله یک یا داشته همراه را چوبی نداشته،

. تادهاف اتفاقی که اندفهمیده می همه بعد و کردهمی پارس آمده،می تنهایی را دهکده به برگشت راه حتماً بود

 ده از تا رودمی و رودمی خلاصه. داشته حتماً  من نظر به که است نداشتن و داشتن تفنگ بین شک موضوع،

 جاآن البته. طبیعی وحش باغ معنی به زوو، اندگفتهمی منطقه آن مردم که رسدمی جایی به و شودمی خارج

 رافیاجغ از نقطه آن در پلنگ وجود اما دارد پلنگ که معتقدند پیرمردها از بعضی خوب ولی ندارد وحشی حیوان

 زب البته و حتما شغال و کفتار و گرگ اما ست پیشترها خیلی مال حتما باشد هم اگر و است عجیب کمی

 اردد هم غزال یا آهو آنجا که بودند گمان این بر برخی. شکار گفتندمی آن به منطقه مردم که بوده  هم کوهی

 ستا پنهان بلند هایکوه پشت چون و ست نخورده دست و بکر خیلی ایبیشه جاآن که است این واقعیت اما

 رودمی او هست چه هر. رسیده جاآن به ـ اطراف جمعیتِ کم روستاهای همان اهالی از غیر ـ انسانی کمتر پای

 به ،افتدمی حیوان به چشمش که ـ داندنمی چیزی کسیـ  ایصخره پشت یا بوده آب کنار. زوو به رسدمی تا

 خود هب ترسی اما بود دیده را او  انگار حیوان. گیردمی نشانه او روبه ـ داشته اگر ـ را تفنگش و اشبره و شکار

 ترس از است نزدیک مرد که جلو قدر آن آید می جلو و کند می نگاه مرد های چشم به راست. دهدنمی راه

 خیچر حیوان بعد شودمی رها دستش از تفنگ و نشیندمی ترس از یعنی نشیند، می جا همان .شود ترکزهره

 لیکش همان  که او نامردی اولین این. کندمی شلیک او به مرد که همینجاست  برود، تا کندمی پشت و زندمی

 ار اشبره چطور اینکه اندیشه در و او چندقدمی به گرددبرمی وحیوان ماندنمی جواب بی است، سر پشت از

 پرت خود از را حواسش اینکه برای شاید بوده، ترسیده لابد حالا که مرد و. را دو هر کند،می تماشا فقط برهاند،

 پیرمردهای.  شده سبب را حیوان خشم که کاری هر یا کرده پرت پایین به بلندی از را حیوان یبچه کند،

 و بزند و کند نگاه هایشچشم به مستقیم باید شکارچی ؛باشد شکارچی رویروبه شکار اگر که گویندمی آنجا

 الاح یا صخره از را مرد لگدی با و کندمی دیوانه را حیوان صورت، هر در. است نتوانسته مرد که بوده کاری این

 ترس از یا مرده ضربه شدت از جا همان مرد که دقیقاً نیست معلوم بعد و پایین کندمی پرت بوده که جایی هر

 هرودخان به تا غلتانده زمین روی را او چندبار پایین کرده پرتش حیوان وقتی که این یا و شده روح قبض

 کنندمی پیدا آب در را اشجنازه هادهاتی که است همین برای رفته و کرده رها جا همان را او بعد و رسانده

 . ستخونی آب شوندمی متوجه که وقتی هم آن تازه

 به مشچش که وقتی و است بوده نرفته شکار برای اصلاً  و نداشته تفنگ او گویند می دیگر هایبعضی ولی

 ترچابک او از حیوان که است معلوم خوب و کوه سمت به هم آن گذاردمی فرار پابه ترس از افتدمی حیوان

 که دانستندمی خوب خودشان کردند،می تعریف را داستان این که کسانی یهمه اما رسدمی او به و است

 نهمی برای کندنمی حمله نگریزد هم اگر و گریزدمی او از همیشه چون کند حمله انسان به شکار است محال

 چون یا مرده جا در هم او و پایین کرده پرتش مثلاً رسانده آسیبی حیوان یبچه به لابد که زدندمی حدس

 هم و کندمی تمام را مرد کار هم جاهمان مادرانه، یغریزه به ـ باشد شکار همان که ـ مادر بوده، نزدیکش

 ردهم کوهها در که کوهی بز یبره از اینشانه کسی البته. گیردمی را او نسل تمام دامن که کندمی نفرینی

 بودن معلوم اما بود ها اندازه و حد همان در حیوانی به متعلق که کوچک استخوان تکه چند جز نکرد پیدا باشد
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 ارهپ پاره زنده، زنده را شکار آن یبچه حتی یا دیگری حیوان گرگها شاید باشد، حیوان همان هایاستخوان که

 .باشند کرده

 و فتندگر ایتعزیه برایش. سالگی سی به بود مانده ماه چند درست داشت سال نه و بیست مرد، مرد که وقتی

 دومی وقتی اما. دیگر بود مرگ جور یک هم این حال هر به مرگها ی همه مثل تمام، و خواندند را ختمش

 در هک حد همین در فقط بگویند چیزی کسی به که آنقدر نه البته رفتند فرو فکر به کمی تودارترها مرد،

 رد فقط کاراین با. ماندندمی خیره رو، پیشِ در مبهم اینقطه به مدتی و دادند می تکان سری ختمش مراسم

 عدب درست بود مرد همان پسر دومی. چیزی هشداری شاید یا علامتی گشتندمی اینشانه دنبال به خود ذهن

 هب برای است زیادی زمان سال شانزده که کنیم فکر الان شاید. گذشتمی پدرش مرگ از که سال شانزده از

 ثحواد بینیممی کنیم،می نگاه خودمان زندگی قبل سال شانزده به که وقتی واقع در اما چیزی آوردن خاطر

 کمی برایمان سال شانزده گذشت و گذشته هاآن از سالی شش پنج تازه انگار که اندتازه چنان خاطرات و

 ودهب برق های سیم تعمیر مشغول روستا همان در روزگار قضای از هم باز و بوده کاربرق یکی این. است عجیب

 ونچ بوده مانده خاطرش در خوب البته پدرش مرگ. است داشته مشارکت روستا به رسانیبرق کار در شاید یا

 و گذشته وگل آب از دیگر حالا اما دانستهمی هم را پدریبی هایتلخی حتی و داشته سال نه زمان آن در

 دافتمی و شودمی گرفتگی برق دچار ناگهان که بوده درخت روی گویندمی.  برق با هم آن بوده کار مشغول

 کندنمی تفاوتی است مرگ که موضوع اصل در شود،می پرت درخت از فقط یا گیردشمی برق یا حالا. پایین

 رش،پد از سال چهار درست یعنی داشت سال وپنج بیست مُرد که وقتی. بود شده له سرش. میردمی دم در او و

 گفتندمی. گفتندمی داشتند آنها از ایخاطره که مردمی که بود چیزی این. بود ترجوان مردن، هنگام

 ندچ کرد، خانواده یحواله را نفرین مرگش با که فردی اولین چون رسند،نمی سالگی سی به کدامشانهیچ

 .بود مانده اشسالگی سی به ماهی

 این مرگ اما باشد، که طور هر کند،نمی زدهشگفت مرگ که گفتم. کرد زده شگفت را همه سومی مرگ ولی

 یعنی پدرش مرگ زمان از سال نه و داشت سال دوازده فقط که نظر این از شاید. بود آورحیرت واقعاً یکی

 دادندیم تکان سر فقط و رفته فرو فکر به کمی دومی برای که کسانی مُرد، وقتی. گذشتمی نفر دومین همان

 یهبق. کردند یادآوری هاجوان به و آوردند پیرترها یاد به اش،بچه خاطر به را، شکار آن نفرین و کرده باز لب

 تنها. است بوده چه قضیه واقعیت نیست معلوم است هنوز که هم هنوز که قدرآن دادند بال و پر را ماجرا هم

 تنها اولی مثل هم دومی اینکه جالب و پسر و پدر است، خانواده یک از نسل سه مرگ دارد صحت که چیزی

 لابد هم هامرگ این یپرونده او مرگ با.  نبوده بیش طفلی هنوز خود، سومی، و داشته را فرزند یک همین

 .است نمانده تبار و ایل آن از دیگر فرزندی چون شودمی بسته

 شودنمی حساب بچه هم خیلی ساله دوازده پسر البته. بوده تنها یعنی پس کار، سر مادرش بوده، خانه در بچه

 درس یا بازی مشغول لابد خانه در. کندنمی باور کسی دلیل همین به بوده بچه کرده که کاری برای ولی

 برود و برسد ظهر که وقتی تا ماندهمی تنها خانه در معمولاً  چون دانستهمی را این هم مادرش بوده خواندن

 آورشگفت ینکته. گردنش دور ایحلقه با بیندمی آویزان سقف از را بچه گرددمی بر مادر وقتی اما مدرسه

 مشکل هم اشخانواده بوده، روانی سلامت دارای هم شناسروان نظر از. کندنمی خودکشی که بچه. است همین

 ینا کردندمی ختمش مراسم در مردم که سؤالاتی. نبوده هابچه دیگر از ترحساس هم بچه و اندنداشته خاصی
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 ورد افتدمی و بوده آنجا طنابی که رفتهمی ور کولر  دریچه با و تخت روی رفته یا زده؟ دار را خودش آیا بود

 طرف نای بوده چیده پا، زیر تخت، روی که را هاییبالشت بکند؟ تواندنمی کاری و زند می پا و دست و گردنش

 البته کرده؟می چه کولر یدریچه در طناب آخر ؟!میرد می تا کشد می درد قدر آن او و افتدمی طرف آن و

 مانه ولی است محکم خیلی بچه یک گردن برای هم باز که هاقنادی پلاستیکی نخ نبوده هم طنابی چندان

 در ایدش چیزی ایدشمنی نباشد دیگری کس کار معلوم چه اصلا و دریچه به باشد بسته نباید یکی هم را نخ

 اجرایم و بودند افتاده بزرگش پدر و پدر یاد ترهاکل عقل و دادندمی تکان سر و گفتندمی مردم ؟!بوده بین

 همه از و طبیعت کار در دخالت شاید نه یا بوده کارگر قدر این شکار یک نفرین یعنی. دادندمی شرح را نفرین

 روی از بیاید یکی حالا و لابد حیوانات حتی است شده تعیین پیش از هرکس مرگ حال هر به. مرگ مهمتر

 وزگارر یصحنه از مردهمی شکل این به نباید اصلا و نرسیده زمانش هنوز که را حیوانی یبچه شوخی یا ترس

 ای بوده مرگ خود نفرین این شاید. گیردنمی آرام کارش در دخالت این از مرگ که است معلوم البته بردارد،

 میک ولی. سالگی سی از قبل تا خورده؛ رقم طور این ابتدا همان از هاآن مرگ سن یعنی بوده این تقدیرشان

 انونق این نسل چند طی در که این به برسد چه تا نیست منظم و مندقانون طور این  مردن چون است عجیب

 . بزنند جار را آن ختم، مراسم در همه حالا که شود تکرار طوری

 کنندنمی باز لب از لب نشود پیله و نپرسد هاآن از چیزی کسی تا و ساکتند همیشه که هاآن پیرترها، ولی

 هک گفتندمی داشتند خاطر به را چیزهایی هنوز هایشانبزرگ پدر و پدر از که ها آن. داشتند دیگری حرف

 نفرین به را قضیه هاآن. بودند مرده مفاجات هایمرگ همان به شانخانواده در نفر چند هم اولی آن از قبل

 و بحث هم اولی مردن چگونگی در هنوز چون دانستند،نمی مربوط بود ساختگی هم شاید اصل از که حیوان

 .نداشت وجود قطعی نظر و بود جدل

 دقیق قدر آن هم آن گیردمی نظم بار یک سال هزار چند هر که است طوری مرگ نظمبی یقاعده گفتندمی

 ذره ذره ماجرا این در و بردمی و خوردمی یکجا یا ذره ذره را هاآدم از نژاد یک یا نسل یک یا گروه یک که

 هایچشم به  کردندمی شک خود هایگفته به گاه هم خودشان ولی.  تمام و نسل سه طی در بود؛ کرده اقدام

 خپاس و خاطره پای رد دنبال به هم هایچشم در و کردمی تلاقی یکدیگر با هایشان نگاه شدند،می خیره هم

 هنگ چای شدن سرد انتظار در هانعلبکی روی را هااستکان که طورهمان. گشتندمی پاسخشانبی هایسؤال

 ریکدیگ به را هشدار یک تنها هاچشم لرزید،می ترهاجوان نگاه زیر  هایشاندست که حالی در بودند، داشته

 و شدند می خیره مرگ به آنان. مرگ تنها و تنها بود، پررنگ ذهنشان در خاطره آن از چیز یک تنها و دادمی

 در را آن و گفتمی سخن هاآن زبان از که بود مرگ انگار آمدمی زبان به یادی ای،خاطره ای،کلمه گاهی اگر

 .بود کوتاه بسیار زمان کهاین خواندند،می هم هاینگاه
 8313 تابستان

 )تشویق حضار(

هایی که خوانده شد. کمیسیون فرهنگی که همراهی کردین. امیدوارم لذت برده باشین از داستانممنون از این

ه و ی دادگاه و وثیقدوستانی که در یک پروسهبرای کانون نویسندگان ایران به عنوان سپاس و قدرشناسی 

که بگویند ما دوستتان داریم و همراه شما برای قدرشناسی و ایندر نظر گرفته محکومیت رو طی کردن؛ 

افت ها رو دریکنم از آقایان رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین بیان و این. من خواهش میهستیم
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ها رو به دوستان تقدیم کنه. کنم که بیاد و این هدیهبکنن. از آقای حسین حضرتی با موی سفید دعوت می

 )تشویق حضار(
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